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يک سال از خيزش دي ماه مردم ايران در صد شهر گذشت. خيزشـي کـه شـعاـر          
"مرگ بر ديکتاتور" و "مرگ بر جمهوري اسلامي" و "اصلاح طلب اصولگرا ديـگـه     
تمومه ماجرا" را در سراسر کشور طنين انداز کرد و لرزه مرگ بـر انـدام حـکـومـت             
اسلامي سرمايه داران انداخت. خيزشي که گوشه اي از خشم عميـق و چـهـل ساـل            
اـن آمـده بـودنـد را             اـب فشرده شده اکثريت مردمي که با از خود گذشتگي تمام به خي
عليه حکومت چپاولگران و جنايتکاران حاکم به نمايش گـذاشـت. و خـيـزشـي کـه              
چشم انداز رهايي از اين بختک حاکم را در برابر همه مردم گشود و اميد به تـغـيـيـر،     
اميد به خلاصي و چشم انداز دست يابي به زندگي بهتر را در برابر کل جامعـه قـرار     

 داد.  
جامعه ايران وارد  يک تحول سياسي عميق و يک فاز  ٩٦ با خيزش دي ماه سال 

بالاتر جدال با جمهوري اسلامي و کل طبقه حاکم گرديد و اين تحول قابل برگشت و 
قابل بازپس گرفتن نيست. با خيزش دي ماه نه فقط مردم دنيا به نفرت گسـتـرده و        
سراسري مردم ايران از جمهوري اسلامي و انزواي اين حکومت بيش از پـيـش پـي          
بردند، بلکه در خود ايران نيز مردم سرنگوني طلب به نيروي عظـيـم خـود بـيـش از            
پيش واقف شدند. به چشم خويش ديدند کـه عـزم سـرنـگـونـي و خـلاص شـدن از                      
جمهوري اسلامي در گوشه زواياي جامعه موج ميزند. به عبارت ديگر بعد از دي      
ماه مبارزه مردم با حاکمين گرچه از شکل خيزش توده اي عقب نشست، اما بهـيـچ   
وجه فروکش نکرد. مبارزات يک سال اخير نشان ميدهد که اعتراضات سياسي تـر     
اـ            و طبقاتي تر شده است و بخشهاي مختلف کارگران و مردم در سـراسـر کشـور، ب
خواستهاي روشن تر و با توقعات پيشروتر و بالاتري به ميدان آمده اند. همبستگـي   
اـن     مبارزاتي ميان بخشهاي مختلف مردم به يک روال بسيار معمول تبديل شده، زن
جايگاه بارزتري در اعتراضات پيدا کرده اند و خاـنـواده هاـ دخاـلـت مـوثـرتـري در                 

 مبارزات کارگري ايفا ميکنند.  
يک ساله اخير بعد از خيزش دي ماه جامعه اي را نشان ميدهد کـه عـزم کـرده          
اـئـي          است که نه فقط جمهوري اسلامي بلکه کل سيستم چپاول و اسلامي و ماـفـي
حاکم را که اين حکومت به آن متکي است و از آن حفاظت ميکند، از اساس و پايـه  
کنار بزند و از جامعه جارو کند. در اين يک سال بيـش از هـر زماـن تـماـم بـروزات                  
حاکميت سرمايه از جانب مردم به مصاف گرفته شده است. مبارزه عليه ماـفـياـي       
اقتصادي، حقوقهاي نجومي، فساد و اختلاس بالايي ها، تبعيضات طبقاتي، فقـر  
و گراني، خفقان سياسي، تبعيض عليه زنان، حجاب اجباري، جداسازي زن و مـرد،  
زندان و اعدام، و براي آزادي، رفاه، منزلت، برابري و عدالـت اجـتـماـعـي هـرروز در             

 جامعه جريان يافته است.  
اـران،                  اـزنشـسـتـگاـن، پـرسـت اـن، ب اـن، زن مبارزات کارگران، معلمان، دانشجوي
مالباختگان و بخشهاي معترض مردم آشکارا خصلتي طبقاتـي و ضـد سـرماـيـه            
داري و برابري طلبانه بخود گرفته و اين جهت گيري ها با خواستهاي مشخص تر و   
روشن تري بيان ميشود. جامعه ايران دارد عميقا شخم ميخورد و جلــو مـي آيـد.            
طبقه کارگر به اميد اصلي کل مردم تبديل شده است. رهبران کارگري به چهره هاـي  
محبوب اجتماعي و سراسري تبديل ميشوند. گفتمان شورا و اعتصاب و تشـکـل      
به جلو صحنه آمده است. توهم  به طرحها و سناريوهاي ارتجاعي و توطئه گرانـه و     

 راست و از بالاي سر مردم در سطح جامعه بشدت رنگ باخته است. 
 ۶ صفحه  از نظر ابعاد و کميت مـباـرزات نـيـز يـک ساـل               
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ــر اســاس گــفــتــگــوي               ايــن مــتــن ب
تلـويـزيـون کـانـال جـديـد بـا کـاظـم                   

 نيکخواه تنظيم شده است.
کيوان جاويد: سلام ميگويم به شـمـا    
بينندگان عزيز. يک سال از خـيـزش        
مردم در صد شهر ايران گذشت. ايـن   
خيزش چه تاثيري در سرنوشت مردم 
داشت؟ چه فرقي بين اين خيـزش بـا     
اعتراضات ديگر وجود دارد؟ و چـه      
جايگاهي امروز ميتوانيم امروز بـه    

بدهيم؟ در همين  ۹۶ خيزش دي ماه 
رابطه ما امروز با کاظـم نـيـکـخـواه        
گفتگو ميکنيـم. کـاظـم نـيـکـخـواه             

 خوش آمديد به برنامه گفتگو.  
کاظم نيکخواه: تشکـر مـيـکـنـم بـا            

 درود به شما و همه بينندگان عزيز 
 

کيوان جاويد: خيلي ممنون. تـاثـيـر        
را شـمـا چـطـور          ۹۶ سياسي خيزش 

 ارزيابي ميکنيد؟
کاظم نيکخواه: اين يـک رويـداد      
بســيــار عــظــيــم و تــاريــخــي بــود.             
مهمترين کاري که خيزش ديماه کرد 
سرنگوني را روي ميز جامعـه آورد.    
وسط صحنه جـامـعـه آورد. يـعـنـي            
مردم خودشان ديدند و باور کردندکه 
ميـتـوانـنـد جـمـهـوري اسـلامـي را                
سرنگون کنند. ديدند و بـاور کـردنـد       
کـه مـيــلـيــونـي هـمــه مــردم عــلـيــه               
جمهوري اسلامي هستند. ديدند که  
کل جامعه عليه جمهوري اسـلامـي     
است و عزم کرده که خودش را از شر 
اين حکومت مـنـفـور، سـرکـوبـگـر،          
چپاولگر، و حريص و ضـد انسـانـي          
خلاص کند. اين بنظر من مهمترين  
معناي سياسي يا دستاورد سياسـي  

بـود.     ۹۶ يا معناي سياسي خيزش   
بعد از آن يعني اين يکسالـي کـه از       
خيزش دي ماه گذشته ديـگـر کسـي      
ترديد ندارد که جـمـهـوري اسـلامـي        
بايد برود و قطعا سرنگون مـيـشـود.    
اين حکومت راه ديگري ندارد. هيـچ   
بخشي از مردم با اين حکومت کنار 
نمي آيند. و دير يا زود اين حکومت  

 را سرنگون ميکنند. 
يک نکته مهم ديگر اينسـت کـه     
"انــقــلاب" بــه عــنــوان راه مــوثــر و               
مردمي سرنگوني جمهوري اسلامي 
روي مــيــز آمــد و مــانــد. کــل                      
اعتراضات سـال گـذشـتـه فضـايـش           

بـود. و ايـن           ۹۶ تحت تاثير خيزش 
بنظر من در آينده سياسـي جـامـعـه       

 بسيار مهم است.
 

کيوان جاويد: چرا؟ دليلش ايـنـسـت       
که مردم در صـد شـهـر بـه خـيـابـان              
آمدند؟ مـيـشـود در شـعـارهـا ايـن              
جنبه اي که شما ميگوييد را نشـان      
داد؟ شعارها اساسا چه بود؟ چـطـور   
ميشود با شـعـارهـايـي کـه در ايـن             
خيزش در اين حرکت داده شد به اين 
نتيجه اي رسـيـد کـه شـمـا تـاکـيـد                   

 ميکند؟
کاظم نيکخواه: ببيـنـيـد مـا در         
بيش از صد شهر شاهد خيزش مردم 
بوديم. اما اين صد شـهـر نـمـايـنـده            
چند صد شهر، نماينده کـل شـهـرهـا       
بودند. چند صد هزار نفر به خـيـابـان     
آمدند اما نماينده مـيـلـيـونـهـا نـفـر           
بودند. آن روزهايي کـه اعـتـراضـات        
جريان داشت حتي آنجاهايي هم کـه    
تجمـع و تـظـاهـراتـي نـبـود، مـردم                 
نگاهشان، اميدشان به اين جـنـبـش      
بود و خـودشـان را بـراي تـجـمـع و                   
ــظــاهــرات و شــعــار دادن آمــاده               ت
ميکردند و فضاي جامعه ايـنـگـونـه     

 ۸۸ بود. اگر مقايسه کنيم با مـثـلا      
يک عده ميگفتند مـوسـوي و "راي          
منو پس بده" و امثال ايـنـهـا کـنـار           
رفت. اصلاح طلب اصول گرا ديـگـه     
تمومه ماجـرا يـکـي از شـعـارهـاي             
ــر                   ــود. مــرگ ب ــي دي مــاه ب اصــل
ديــکــتــاتــور، مــرگ بــر جــمــهــوري           
اسلامي، مرگ بر خامنه اي ايـنـهـا      
شعارهاي اصلي حرکت مـردم بـود.       
کل جمهوري اسلامي را مردم نشانه 
گـرفــتــنـد و اعــلام کــردنــد کــه ايــن             
حکومت را نميخواهند و توهمي بـه  
هيچ جناح آن ندارند. و عزم کرده اند  
که خودشان را از شـر تـمـام ايـنـهـا               
خلاص کنند. بنابرين تـوهـم و شـک         
ترديدي در اين رابطه در کل جامـعـه   

 باقي نماند. 
همين روزها يـک خـبـرنـگـار از            
يکي از روزنامه هاي غربي به ايـران    
رفـتــه بــود و مــيــگـفــت مـردم ايــن              

 حکومت را سرنگون ميکنند. 
وقتي بـه جـامـعـه بـرويـم و بـه                  
بحثها و گفتمان هايي که مبلـغـيـن،    
سخنگويان، و مدافعان حکومت بـا    
هم دارند گوش کنيم همه گوياي اين 
فضاي سرنگوني است که خيزش دي 
ماه روي مـيـز آنـهـا هـم آورد. کـه                    

جمهوري اسـلامـي راه ديـگـري جـز            
سرنگوني ندارد . يعني هـمـه طـرف       
حکومت را مردم محاصره کرده انـد  
و ميگويـنـد قـبـول نـداريـم، تـرديـد               
نداريم، توهم نداريم. و تبليغاتي کـه     
براي اين جناح و آن جناح و خـاتـمـي    
و رفسنجـانـي و روحـانـي و امـثـال               
اينها ميشد رنگ باخته و پوچ شـده    
و همه شان دارند ميگويند تمام شده 

 است.
 

کيوان جاويد: چه تاثيري اين خيـزش   
مـيـشـه گـفـت کـه روي              ۹۶ دي ماه 

صفوف حکومت داشته؟ شـمـا يـک        
اشاره کوتاهي کرديد بـگـذاريـد مـن       
هم بگويم که فائزه رفسنجاني گفـتـه   
ــي حــکــومــت اســلامــي           مــحــتــواي
سرنگون شده و هميـن ديـروز حسـن        
خميني گفته است که ممکن نيسـت  
که همه ديکتاتور ها سرنگون شونـد  
و مـا بـمــانـيـم. و هشـدار داده کــه                   
حکـومـت جـمـهـوري اسـلامـي هـم               
ميتواند برود. چه تاثيري عميقـا در     
صفوف جمهوري اسـلامـي گـذاشـت       

 ؟ ۹۶ دي ماه 
کاظم نيکخواه: تاثيراتش بسيار  
است. تـرس و وحشـت در صـفـوف              
حکومت بـيـش از آنسـتـکـه بشـود               
تصور کرد.  از يک طرف جـمـهـوري       
اسلامي سعي ميکنـد نـيـروي ضـد         
شورش، نيروي سرکوبش را بـيـشـتـر       
کند و آماده تر کند. اما اين ترس و    
وحشــت را هــمــه جــا مــيــشــود در             
صفوف حکومت ديد. حرف جالـبـي    
فائزه رفسنجاني زده کـه جـمـهـوري           
اسلامي از نظر محتوايي سـرنـگـون      
شـده اســت. و حسـن خـمــيـنــي کــه                
ميگويد ما ماندني نيستـيـم. هـمـه        
ديکتاورها ميروند و ماهم اسـتـثـنـا     
نيستيم. يک ولـوـلـه اي در صـفـوف             
حکومت افتاده که کاري بايـد کـرد.     
يک جوري بـايـد مـردم را دريـافـت.            
همه آنـچـيـزهـايـي کـه مـردم بـه آن                 
ــد، ســرکــوب و               اعــتــراض کــرده ان
اختلاس و دزدي و جنايت و زندان و   
اعدام و اينها. همـه ايـنـهـا را خـود             
جناحهاي رژيم دارند عليه يکـديـگـر    
مطرح ميکنند و گـوشـه هـايـي از             
حــرف مــردم را عــلــيــه يــکــديــگــر             
ميگويند. و با وحشـت مـيـگـويـنـد          

 بايد کاري کرد. 
اگر بـخـواهـم خـلاـصـه بـگـويـم                

چــيــزي کــه مــيــشــود در صــفــوف             
حکومت ديد يک وحشتي اسـت کـه       
سرتاپاي حکومـت را گـرفـتـه و در             
عين حال تشتت بيشتر در صـفـوف       
حــکــومــت را مــيــشــود ديــد. زبــان           
جناحهاي حکومت مثل همين فائزه 
رفسنجاني مقابل خامنه اي دراز تر 
شده است. اينهايي که اشاره کـرديـد     
جزو جناح اصولگرا و کـمـي تـنـدتـر        
ــد                ــد. الان دارن ــوده ان حــکــومــت ب
ميگويند حـکـومـت مـا سـرنـگـون              
ميشود کاري هم نميتوانيم بکنيم و   
فشار گذاشته اند روي خـامـنـه اي.          
خامنه اي و دارو دسته اش هم کاري 
که اين مدت سعي کرده اند بـکـنـنـد     
ايــنــســت کــه نــيــرو بســيــج کــنــنــد،          
پاسداران بيشتري استخدام کـنـنـد و      
به خدمت بگيرند، و غيره و غـيـره.       
اما اساس مساله ترس و وحشـت و      
تشتت در سرتاپاي حکومت کـامـلا   
مشاهده ميشود. نه فـقـط در درون        
حکومت بـلـکـه حـتـي در صـفـوف                
طرفداران دورترش هم تشتت و ترس 
را ميشود ديد. بازارياني که طرفدار  
حکومت بوده اند، آخـونـدهـايـي کـه        
طرفدار حکومـت بـوده انـد و هـمـه              
ــدا                 ــد ج ــان را دارن ــودش ــا خ ــه ــن اي

 ميکنند.  
 

کيوان جاويد: بگذاريد يک نکـتـه اي      
با اين شور  ۹۶ را بگويم. از دي ماه  

و مثبت سخن گفته ميشود. به همه  
انرژي ميدهد، به اين نتيجه ميرسيم 
که کار حکومت تـمـام اسـت جـنـاح          
اصلاح طلبش که همـيـشـه سـوپـاپ        
اطمينان جمهوري اسلامي بوده هـم    
کارش به پايان رسـيـده اسـت و کـار           
اين جنبش تمام شده. مردم به عالـي  
ترين شکل که قيام شهري باشد،وارد 
ميدان شدند اما شکسـت خـوردنـد.      
چــرا ايــنــهــمــه بــار مــثــبــت بــه آن               

 ميدهيد؟  
کاظم نيکخواه: به نظر من شکـسـت    
نخورده حقيقتـا. وقـتـي بـه هـمـيـن               
جنبه هايـي کـه هـمـيـن الان اشـاره               
کرديم فکر کنيم متوجه ميشويم کـه  
اين جنبش شکست نخورده. خيـزش   
دي ماه سرنگوني را به وسط جامعه 
آورد و در همين يک سالي که گذشته 
بــقــول فــائــزه رفســنــجــانــي هــا کــل          
مضمون جمهوري اسلامي کنار زده   
شده و سرنگون شده اسـت. حـجـاب         

اجباري عقب رانده شده، اختلاسها و 
چپاولـش بـه مصـاف گـرفـتـه شـد،                
سرکوبش، خفقانش عقب رانده شده، 
سنتهاي اسلاميش همه و هـمـه بـه          
شدت عقب رانده شـده اسـت. شـمـا            
اگر به اين جامعه نگاه کنيد، کسـي    
که نگاه کند اين را متوجه ميشـود.  
همين اعتراضات نيشکر هفت تپـه،  
فولاد اهواز، هپکو، پتروشيمـي هـا     
کارگران راهپيمايي ميکنند و سرود 
انقلاب ميخوانند که "زيـربـار سـتـم          
نــمــيــکــنــيــم زنــدگــي"، ســخــنــرانــي         
ميکنند سرتاپاي حکومت را مـورد  
نــقــد قــرار مــيــدهــنــد. نــپــرداخــتــن           
دستمزدها به موضوع اعـتـراض بـه      
کل حکومت، و حـملـه بـه سـرمـايـه           
داري، مفتخوران، و اخـتـلاـسـگـران          
تبديل ميشود. ميخواهم بگويم کـه     
جمهـوري اسـلامـي يـک حـکـومـت              
کاملا منـزوي در جـامـعـه اسـت و              
فقط به نـيـروي سـرکـوبـش مـتـکـي             
است. اين يـعـنـي هـمـان کـه فـائـزه                
رفسنجاني ازش وحشت کـرده. ايـن        
نيروي سرکوب هم، مطمئن بـاشـيـد      
که با يک خيزش ديگر مردم، شيرازه 
اش از هم گسـيـخـتـه خـواهـد شـد.              
يعني اين حکومتي است که اگـر ده    
سال و پنج سال پـيـش مـمـکـن بـود           
کسي توهـم داشـتـه بـاشـد کـه اگـر                
خامنه اي را مردم به زيـر بـکـشـنـد          
خاتمي مي آيد، الان روشن است کـه  
با سرنگوني خامنه اي و جـمـهـوري        
اسلامي نه اسلامـش مـيـمـانـد، نـه           
خاتميش مـيـمـانـد، نـه روحـانـيـش               
ميماند، نـه جـنـاح رفسـنـجـانـيـش               
ميماند. يعني هيچ چيز ازش بـاقـي      

 نميماند. 
جــريــانــات ســلــطــنــت طــلــب و         
امثالهم اميدشان ايـن بـود کـه اگـر           
رژيم سرنگـون شـود ارتـش را نـگـه              
ميداريم. پـاسـداران را بـراي نـظـام                
بعدي حفظ مـيـکـنـيـم. ايـن روزهـا             
سالروز جنگ ايران و عراق بـحـثـش      
بود رضا پـهـلـوي از "سـلـحـشـوران               
وطن" که نيروهـاي صـدام را عـقـب            
زدند سخن ميگويـد! از ايـنـهـا هـم             
چيزي باقي نـمـانـده. يـعـنـي مـردم،             

 ۴ صفحه  
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حزب ما حزب شوراها و پرچمـدار  
جنبـش شـورائـي اسـت. ولـي علــت                  
لــنـوم مشـخـص قـرار               اينکه در ايـن پ
شوراها مطرح مـيـشـود ايـنـسـت کـه            
امروز ديگر شوراها به پـرچـم جـنـبـش        
کارگري، و يا لااقل بخشي از رهـبـران     
جنبش کارگري در فعالترين بخش اين 
جنبش مثل نيشکر هفت تپه و گـروه      
ملي فولاد اهواز، تبديل شده اسـت و      
گفتمان شورا و خواست اداره شـورائـي     
دارد در جامعه گسترش پيدا ميکنـد.  
حزب ماـ مـوظـف اسـت کـه در ايـن                 
شرايط تبيين مشخص اش از شوراها 
را اعلام کند.اعـلام کـنـد جاـيـگاـه و              
نقش شـوراهاـ چـيـسـت، در جـنـبـش               
سرنگوني کجا ايستاده اند، در جنبـش  
کارگري چه جايگاهي دارند، در آيـنـده     
جامعه چه موقعيتي خواهند داشت و   
غيره. اينها را بايد بروشني تـعـريـف و       
تبيين کرد چون نظرات مـتـفاـوتـي در       
جنبش چپ و کارگري وجود دارد. ماـ     
بايد تـبـيـيـن و گـفـتـماـن و تـحلــيـل                     
خودمان و در نتيجه توقع و انـتـظاـري      
که از شوراها بايد داشت را در جنـبـش   
کارگري و در جامـعـه مـطـرح کـنـيـم.            
فعاليـن جـنـبـش کاـرگـري کـه پـرچـم                  
اـيـد بـدانـنـد            شوراها را بلند کرده انـد ب
اـرزه                 جايگاه شـورا و نـقـش آن در مـب

 امروز و فرداي آنها  چيست.    
اولين نکته اينستکه شـوارهاـئـي      
که امروز مطرح ميشود ادامه خـطـي     
شوراها و مجامع عمومي مـنـظـم در      
مبارزه هر روزه کارگري نيست. حـتـماـ    
اينها به هم مرتبط هستند ولي امـروز  
با نقطه عطف و کيفيت متـفاـوتـي در      
جنبش شورائي روبـرو هسـتـيـم. ايـن             
کيفيت تازه را جنبش انقلابي جاري به 

 شوراها بخشيده است.  
را در نظر بگيريد. در     ٥٧ انقلاب 

آن زمان نه حزب ما وجود داشت و نـه    
در جنبش چپ آن زمان، اعـم از خـط         
اـ کـلا خـط         چريکي و مائوئيستي و ي

تشـکـيـلاتـي،        -باصطـلاح سـياـسـي      
اـ ايـن            سخني از شورا در ميان بـود. ب
حال شوراها از کارخانه ها و از جامعـه  
جوشيد و همه جا سر برآورد. چـپ هـم      
اـلـش رفـت. يـکـي از                 البته به اسـتـقـب
دلايلي که در جـنـبـش چـپ آن زماـن            
لنينيسم توانست مائوئيسم را حاشيـه  

اي کند به اين خاطر بـود کـه جـنـبـش          
کارگري در شهرها با پرچم شوراها سـر  
بلند کرد و کل چپ را تحت تاثير قـرار    
داد. منظور من اينست کـه آن زماـن          
کسي حتـي گـفـتـماـن شـوراهاـ را در                
جامعه مطرح نکرده بود. صحبـت بـر      
اـ مـحاـصـره شـهـرهاـ از طـريـق                   سر ي
دهات بود و يا مبارزه مسلـحاـنـه هـم       
استراتژي هم تاکتيک و يا خـط حـزب       
توده که با جهت گيري ضد آمريکاـئـي   
گري با جمهوري اسلامي ساخته بـود.  
شوراها از کجا آمد؟ شـرايـط عـيـنـي          

 مبارزه شورا را طلب ميکرد.   
شورا مثل خود انقلاب يک پـديـده   
عيني است. به نظر من شورا يکي  از    
اـت دوره کاـرگـر                مـحـصـولات انـقـلاب
صنعتي است. مـيـدانـيـد خـواسـت و            
گفتمان شورا در دوره هاي انـقـلابـي از      
کجا ناشي ميشود؟ از ناتوانـي دولـت     
در اداره امور هر روزه جامعه از جـملـه     
و بويژه در امر توليد و در کارخانه هاـ،  
و از پي بردن کارگران و توده مـردم بـه       
اين واقعيت که ديگـر از دولـت کاـري          
ساختـه نـيـسـت و مـن خـودم بـهـتـر                    
ميتوانم امور را اداره کـنـم. گـفـتـماـن            
کارگران هفت تپه در اوج اعتصاـبشاـن   
اين بود که ماـ کاـرخاـنـه را بـهـتـر از                  
ــران                  ــرمــاـ و مـــديـ دولـــت و کــاـرفـ
ميشناسيم، ما خودمان مـتـخـصـص     
توليد هستيم، چرا کارخانه را بـدهـيـم        
بدست امثال کاظمي ها که مـيـدزدنـد    
و ميبرند و ميگويند ورشکست شديم 
و پول نداريم و اخراج ميکنند و غيـره؟  
خودمان اداره ميکنـيـم! ايـن ايـده اي            
است که در شرايط انقـلابـي گسـتـرش       

 پيدا ميکند و همه گير ميشود.  
شورا قبل ازهر چـيـز زائـيـده زيـر           

سئوال رفتن و نـفـي عـملــي اتـوريـتـه               
دولت است و در شرايط انـقـلابـي ايـن       
اتــفـاـق مــي افــتــد. قــبــل از انــقــلاب             
بلشويکي هم هيچکس از شورا حـرف  
نميزد. کمونـيـسـتـهاـي  آن زماـن بـر                 
مبناي تجربه کمون پاريس، حکومـت  
نوع کمون را مـطـرح مـيـکـردنـد. در                
انقلاب روسيه شـوراهاـي کاـرگـران و           
اـزان در دل انـقــلاب                 اـنـاـن و سـرب دهـق
شکل گرفت و بعد لنين بر اساس ايـن    
تجربه عملي آنرا تئوريزه کرد و شـعاـر       
تمام قدرت به شوراها را مـطـرح کـرد.      

هم کارگران در تـجـربـه       ٥٧ در انقلاب 
به شورا رسيـدنـد. ايـنـطـور نـبـود کـه                
لــشـويـکـي را           کارگران تاريخ انقلاب ب
خوانده بودند و از کتابهاـ بـه ضـرورت        
ــم                  ــد. امــروز ه ــودن ــده ب شــورا رســي
همينـطـور اسـت. فـعاـلـيـن جـنـبـش                   
ــئــوري و يـاـ                   ــر اسـاـس ت ــري ب کـاـرگ
موضعگيريهاي احزابي نـظـيـر حـزب         
ما شورا را مطرح نميـکـنـنـد. حـتـماـ           
تجربه تاريخي و تداوم جنبش شورائـي  
و فعاليتها حزب ما تاثير داشته اسـت  
اما در اينجا هم شرايط عيـنـي نـقـش       
تعين کننده اي ايفا ميـکـنـد. تـجـربـه          
هفت تپه يک بروز و نمونه اي  اسـت از    
يک واقعيت عمومـي تـر در جـنـبـش            
کارگري و در کل جامعه. اين واقعيـت   
اـلائــي هـاـ ديــگــر                 کـه دولــت و کــل ب
نميتوانند توليد را اداره کنند. و اين بـه  
معني فـقـر و گـرسـنـگـي و شـرايـط                   
سخت معيشتي کارگـران و اکـثـريـت         
عظيم مردم رانده شده بـزيـر خـط فـقـر          
است. اين يعني گرسنگي من کاـرگـر      
و گرسنگـي خاـنـواده ام و فـرزنـدانـم.               
بالائي ها نميتوانند زنـدگـي کاـرگـررا         
تامين کنند و چشم اندازي هم نيست. 
مدير بعد ازمدير آمده و دزديده و رفتـه  
است و همان کارگري که شايد اسـفـنـد    
اـ        دوسال قبل براي اضافه دستمـزد و ي
پرداخت دستمزدهاي مـعـوقـه جلــوي        
اداره کار تجمع ميکرد هـماـن کاـرگـر         
امــروز اعــلام مــيــکــنــد خــودم اداره            
ميکنم. در انقلاب است کـه اتـوريـتـه          
بالائي ها در هم ميـکـشـنـد و "هـيـچ            
بودگان" به اين نتـيـجـه مـيـرسـنـد کـه              
امــور را بـاـيــد خــودمـاـن در دســت                
بگيريم. اين جوهر خـواسـت و ايـده و             
گفتمان شـوراهاـ در شـرايـط حاـضـر               

 است.   
بر اين مبنا است کـه قـرار اعـلام        
ميکند شوراها زائيده شرايط انقـلابـي   
هستند. و به اين معنا شورا يک پديـده   
عيني است. همانطور که در انـقـلاب        

 و در انقلاب اکتبر چنين بود.   ٥٧ 
نکته دوم که خود ناشي از هـمـيـن    
ضرورت عـيـنـي اسـت، ايـنـسـت کـه               
شوراها امـروز ابـزاري هسـتـنـد بـراي             
اـتـوان.      بچالش کشيدن يک حکومت ن
اـ فـرض             و نه ابزاري براي اداره امـور ب

 سلطه حکومت موجود.   

گرايشي وجود دارد کـه خصلــت          
سـياـسـي جـنـبــش شـورائـي، يـعـنــي                
اـبـل و      خواست اداره امور را بر متن تق
چالش حکومت موجود نمي بـيـنـد و        
آنرا به اداره کارخانه محدود مـيـکـنـد.     
اما واقـعـيـت آنسـت کـه زيـر سلــطـه                  
حکومت سرمايه نميتوان کارخانه هاـ    
را طبق خواست و کارگران اداره کـرد.      
سوسياليسم در سـطـح کاـرخاـنـه هاـ               
ممکن نيست. بايد ابتدا حکـومـت را      
از دست سـرماـيـه داران خاـرج کـرد.              
گرايش آنارکوسنديکاليستي و چـپـي       
اـ            که مجيزگوئي از طبقـه کاـرگـر را ب
اـه گـرفـتـه             راديکاليسم کارگـري اشـتـب
ممکن است چنين فکر کنـد کـه اداره       
هر کارخانه و مرکز تـولـيـدي بـوسـيلـه         
کاـرگـران آن مـرکـز بـه مـعـنـي نـفـي                     
سرمايه داري است. اما اين يک تـوهـم    
است. نفي سرمايه داري بدون تصـرف     
اـتـي     قدرت سياسي بوسيله حزب طبـق
کارگران ممکن نيسـت. در آرژانـتـيـن          

جـنـبـش       -جنبش اداره کارخاـنـه هاـ        
بـراه افـتاـد و           -کارخانه بدون کارفرما

اـ                گسترش هم پـيـدا کـرد ولـي نـهاـيـت
سرش به سنگ خورد. چـون دولـت را        
چالش نميکرد و ميخواست کاـرخاـنـه    
به کارخاـنـه خـواسـتـهاـي کاـرگـران را               
برآورده کند. اين امکان پذير نـيـسـت.       
البته شورا بايد خواست اداره کاـرخاـنـه    
را اعــلام کــنــد. بـاـيــد مــثــل شــوراي             
کارگران هفت تپه بگويـد کاـرخاـنـه را         
ميگيريم و اداره ميکنيم. منتهاـ ايـن      
نوعي چالش حکومـت اسـت. اعـلام         
اينست که دولت  ناتوان و درمانـده در    

 اداره کارخانه ها بايد برود.  
شورا در شرايط انـقـلابـي نـماـد و          
تجسم چالش سياسي حکومت اسـت.  
ابــزار انــقــلاب و ابــزار بــزيــر کشــيــدن            
حـکـومــت اسـت. و بـهــمـيـن خاـطــر                 
جنبش شورائي ميتـوانـد بسـط پـيـدا          
کند و شوراها در جنبش سرنگـونـي و     
در ميان هـمـه بـخـشـهاـي مـردم کـه                 
خواهان بزير کشـيـدن دولـت هسـتـنـد           
شکل بگيرد. در دانشگاه ها و ادارات    

و حتي در ارتـش هـم مـمـکـن اسـت                 
شوراها تشکيل بشوند. همانطـور کـه      

 چنين شد.     ٥٧ در انقلاب 
ــيــس و آقـاـ بـاـلا ســر                  مــردم رئ
نميخواهنـد و ايـن جـوهـر شـورا هـم                 
بـعــنـوان ارگاـن مـبـاـرزه و هـم ارگـاـن                
حکومتي است. جـنـبـش اشـغاـل در             
غرب هم همين خصوصيت را داشـت.  
در جنبش اشغال هـم اساـس حـرکـت           
زدن بزير دولت مافوق مردم بـود. اگـر        
بخاطر داشته باشيد در کـنـگـره حـزب       
اـکـيـد         در آن دوره من بر همين نکـتـه ت
کردم.  جنبش اشغال خود گـردانـي در      
شهرها و ميادين را سازمان مـيـداد و     
گرچه در اين جنبش چپ نقش اساسـي  
داشت ولي در آن مـورد هـم جـنـبـش              
الـگـوي خـود را از انـقـلاب مصـر و                   

 ميدان التحرير ميگرفت.  
جنبش اشغال جـنـبـش نـود و نـه            
درصدي ها عليه يک درصديها بـود و      
امروز امر انقلابي که در ايران در حاـل    
شکل گيري است هم  تعيين تکلــيـف    
اـ يـک درصـديـهاـ               نودونه درصديها  ب
اـ       است. ميخواهم بگويم جوهر عـمـيـق
انقلابي و پرولتري  جـنـبـش شـورائـي          
اينست که نه تنها حکومت مـوجـود،     
مثلا جمهوري اسلامي در ايران، بلکه 
هر نوع دولـت ماـفـوق مـردم را بـزيـر               
سئوال ميبرد و نفي مـيـکـنـد. و ايـن           
يعني حکومت کاـرگـري. حـکـومـت           
کارگري نميتواند مافوق مردم باشـد و    
نيست بلکه شورائي و متکي بـه تـوده     
مردم سازمانيافته است. روشـن اسـت      
که در شرايط حاضر درايـران شـوراهاـ        
اـنـهاـي حـکـومـتـي               هنوز بعـنـوان ارگ
مطرح نشده اند ولي ايـن آيـنـده را در            
چشم انداز جاـمـعـه قـرار مـيـدهـنـد.               
گـفــتــمـاـن شــورا بــعــنــوان ارگـاـن اداره           
جاـمــعــه تصــويــر روشــنــي از شــکــل           
حکومت بـرآمـده از انـقـلاب بـدسـت               

 ميدهد.    
بالاخره نکـتـه آخـر نـقـش ابـزاري             
شورا در متحد و همبـسـتـه و دخـيـل          

 ۲ صفحه  
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کارگران، پرستاران، بازنشسـتـه هـا،      
دانشجويان، مـالـبـاخـتـگـان، زنـان،          
دختران همه فعال سياسي شـده انـد.     
و کسي نميتواند ارتجاع و ارتـش را    

 بعنوان سلحشوران به آنها بفروشد. 
 

کيوان جاويد: يک جنـبـه ديـگـري از          
بحث را شروع کنيم. مدياي رسـمـي      
امثال بي بي سي که مثل يک حـزب    
سياسي عمل کرده و بدرجه اي حتما 
تاثير گذار هم بوده همـيـشـه مـدافـع        
بـخــشــي از حــکــومــت بــوده و کــل            

 ۹۶ ساختار حکومت بوده. دي مـاه     
چه تاثيري بر رسانه هاي امـثـال بـي      
بي سي گذاشـت، چـه تـاثـيـري روي            

 دولتها گذاشت؟ 
کاظم نيکخواه: چيزي کـه شـاهـدش         

ــيــم دي مــاه            ــه        ۹۶ هســت ــم ــه ه ب
دولتهايي مثل دولتهاي اروپايي کـه  
به جناحهاي حکومت توهم و امـيـد     
ــشــان                ــوهــم ــم ت ــا ه ــه ــد آن ــن داشــت
فروريخت. متوجه شدند که در ايـران   
مردم ديگر اين چيزها را نميـخـرنـد.    
يعني اميدي به اينها نبـايـد داشـتـه       
باشند. در نتيجه يک نوع گيـجـي، و     
سردرگمي در ايـن طـيـفـي کـه ازش            
صحبت ميکنيم ايجاد شـده اسـت.       
اين جريانات و دولتها در عين حـال    
که نگرانند که جمهوري اسلامـي بـا     
انقلاب مردم سرنگون شود و فضـاي  
جامعه به چپ بچرخد، چون جامـعـه   
اي که ضد مفتخوري، ضـد اقـلـيـت       
مـفــيـتــخـوري اسـت کـه بـالاي ســر               
جامعه است، نميتواند چپ نـبـاشـد.    
همه اين دولتها هم متوجه شـده انـد     
که جمهوري اسلامي را نميشود نگه 
داشت در عين حال آلترناتـيـو قـابـل       
اتکايي هم نـدارنـد. چـون سـلـطـنـت             
طلبان و رضا پهلوي و امـثـالـهـم را         
مردم قبول نميکنند. دوره بـازگشـت    
به رژيمهاي موروثي و سلطنـتـي در     
ايـران گــذشــتــه اســت. مــردم قــبــول            
نميکنند جـامـعـه اي کـه ايـن قـدر               
مدرن، پـيـشـرو، آگـاه اسـت چـنـيـن               
توهماتـي بـه جـريـانـات ارتـجـاعـي               
ندارد. براي نمونه اسماعيل بـخـشـي     
يک کارگر از هزاران فعال کارگري در 
اين جامعه است. مثل يک رهـبـر و        
قهرمان ملي نماينده همه بخشـهـاي   
مردم ميشود و در قـلـب مـردم جـا           
ميگيرد. از اين نوع رهـبـران در آن          
جامعه قطعا بسيار بسيـار داريـم و       
اين را احزاب و رسانه ها و دولتها و   

اتاقهاي فکر دولتها هم مي بينند و   
 دچار سردرگمي شده اند. 

 

کيوان جاويد: شـمـا بـه اسـمـاعـيـل               
 ۹۶ بخشي اشاره کرديد. آيا دي ماه  

توانست تاثيري روي کل کـارگـران و     
جنبش کارگري بگذارد و آنرا به چـپ  

 سوق بدهد؟ 
کاظم نيکخواه: همين اعـتـراضـاتـي      
که در نيشـکـر هـفـت تـپـه و فـولاد                
ــکــو و                       ــپ ــل از آن ه ــب ــواز و ق اه
پتروشيمي ها و امـثـال ايـنـهـا بـود             
نشان ميدهد که کارگران چه موضـع  
و گرايشي دارند. ببينيد يک اتفـاقـي    
که افتاد اين بود که نه فقط جـنـبـش    
کارگري به چپ چرخيد و سياسي تـر    
شـد، بـلـکـه کــارگـر وسـط صـحـنــه                 
سياسي جامعه آمد و نقش محـوري  
و رهبري پيـدا کـرد. يـعـنـي طـبـقـه                
کارگر نماينده کل جامعه شـد. اگـر        
شما ده سال پـانـزده سـال بـه عـقـب               
برگرديد ممکن بود بخشهاي زيـادي  
از مردم را ميديديد که به آن جناح و 
اين جناح حـکـومـت تـوهـم داشـتـه              
باشند. امثال همين بـي بـي سـي و           
رسانه هاي غربي مشغول اين بودنـد  
که خاتمي و رفسنجاني را بـه مـردم     
بفروشند و بدرجه اي شـايـد مـوفـق           
بودند. اما امروز همين ها نـاچـارنـد     
هــرروز از اســمــاعــيــل بــخــشــي و             
اعتصاب نيشکر هفت تپه و فـولاد      
اهواز گزارش و تفسير پخش کـنـنـد.    
از شوراهاي مستقل کارگري گزارش 
بدهند. اين گفتـمـان طـبـقـه کـارگـر             
اســت. ايــن گــفــتــمــان چــپ اســت.             
گفتمان ماست. گفتمـان جـريـانـاتـي        
است که هيچ چيز ايـن سـيـسـتـم را            
قبول ندارند. سرمايه داري و مذهـب   
و ارتش و پاسدار و هيـچ چـيـزش را        
قــبــول نــدارنــد. هــمــه را ابــزاري در             

 خدمت مفتخوران ميدانند. 
اين گفتمان مرکـزي و مـحـوري        
در صحنه سياسي ايران تبديـل شـده     
است. و اين يک اتفـاق تـاريـخـي اي          
است که نمونه و سابـقـه نـدارد. مـن          
ادعا مـيـکـنـم کـه امـروز در دنـيـا                 
جامعه اي به ايـن روشـنـي، بـه ايـن            
آگاهي، به اين پيـشـرو بـودن نـظـيـر           

 جامعه امروز ايران وجود ندارد. 
 

را    ۹۶ کيوان جاويد: وقتي دي مـاه       
در نظر بگيريـد ايـنـطـور نـبـوده کـه              
مردم فقط عليـه يـک در صـديـهـاي            
غــارتــگــر و ســرمــايــه داران شــعــار          
بدهند. بخشا شعارهايي در دفاع از  
ــه داده شــده. راســت                ــم گــذشــت رژي

ميتواند بگويد ما دست بالا داريـم.  
 در اين مورد چه ميگوييد؟ 

کاظم نيکخواه: بنظر مـن يـک سـال          
تـا کـنـون         ۹۶ گذشته که از دي ماه   

گذشته نشان مـيـدهـد کـه ايـن نـوع             
تبليغات و ادعاهاي راست چقدر بي 
ــوع                      ــن ن ــوچ اســت و اي ــه و پ ــاي پ
شعارهايي که مـيـگـويـيـد سـاخـتـه             
پرداخته يک دارودسته هاي کوچکـي  
بود و امثال بي بي و سـي و ايـنـهـا           
سعي کـردنـد بـه آن دامـن بـزنـنـد.                  
ببينيد ما در اين ممـلـکـت حـداقـل        
روزي ده تا پـانـزده تـا اعـتـصـاب و             
تجمع و اعـتـراض کـارگـر، مـعـلـم،              
بازنشسته، دانشجو و مالباختگان و 
زنان و بخشهاي مـخـتـلـف مـردم را          
داشته ايم. سوال من از همه آنها کـه    
اين ادعاها را دارند اينسـت کـه آيـا        
در چــنــدتــا از ايــن تــجــمــعــات و                
اعــتــراضــات مــا شــاهــد ايــن نــوع           
شعارهاي راست و سلطنت طـلـبـانـه       
بــوده ايــم؟ هــيــچــکــدام. در هــمــه               
اعتراضات عليـه سـرمـايـه داران و           
مفتخوران و اقليت مفتـخـور شـعـار       
شنيده ايم. اما در يک مورد از آنـهـا     
کسي نيامده بگويد رضا شاه روحت 
شاد و امثال اينها. اين حـرف مـردم      
است. عليه بالايي ها، عليه اقـلـيـت     
مفتخور، عليه حقوقهاي نجومـي و    
در دفاع از مـنـزلـت و مـعـيـشـت و              
برابري شعار شنيده ايم. اگر کـه مـن      
نبودم تو ان بالا نبودي و امثال اينها 
را شنيده ايم که عـلـيـه يـک اقـلـيـت              
مفتخور سرمايه دار است، اما از آن 
نوع شعارهاي راست چيـزي شـنـيـده       
نشد. بنظر من اينها جسـت و خـيـز         
جرياناتي است که در حاشيه جامعـه  
قرار دارند و برخلافت تـبـلـيـغـات و          
جنجالي که صورت ميگيرد جـايـي     
براي بازگرداندن رضا شاه و سلطنـت  
و حکومت موروثي و ديـکـتـاتـوري       
آريامهري و امثال اينها در جـامـعـه       
ايران و هـيـچ جـاي ديـگـري وجـود                 

 ندارد. 
 

کيوان جاويد: برسيم به بقيه بحثـهـا.    
يک بحثي که در جنبش کارگري ايـن  
ــار               ــشــود شــع ــده مــي ــي روزهــا شــن
شوراهاي مستقل و بدسـت گـرفـتـن       
تــوســط شــوراهــاي واقــعــي مــطــرح        
ميشود. جايگاه اين شعار را در اين  
شرايط و در سراسر بخشهاي جامعه 

 چه مي بينيد؟ 
کاظم نيکخواه:  شورا يعنـي مـردم.      
اگر مردم بخـواهـنـد اخـتـيـار دار و             
تصميـم گـيـرنـده جـامـعـه بـاشـنـد،                  

دخالت کنند، قدرت بگيرند، تاثيري 
در فضاي جامعه بگذارند، بهـبـودي   
به نفع خود ايجاد کـنـنـد، از طـريـق          
شوراهايشان ميتواننـد ايـن کـار را          
بکنند. و اين يعني مردم وسط آمده  
ــر وســط آمــده اســت.                 ــارگ ــد. ک ان
شوراهاي مستقل کارگري و مردمي 
به گفتمان جامعه تبديل شده اسـت.    
اين يعني که يک تـحـول پـايـه اي و             
بسيـار شـورانـگـيـز در جـامـعـه در                 
جريان است. آن چيزي که ما سـالـهـا     
روي آن تاکيد ميکرديم، ازش دفـاع      
ميکرديم، آنرا تبليغ ميکـرديـم الان     
به گفتمان خيابان تبديل شده اسـت.    
به موضوع اعتراض و خـواسـتـهـاي       
کـــارگـــران، مـــالـــبـــاخـــتـــگـــان،             
بازنشستگان و دانشجويـان تـبـديـل       
شده است. خود اين بـروشـنـي نشـان        
ميدهد که جامعه اي که از شـورا و      
دخالت مستقيم مردم قبل از اينـکـه   
به سرنگـونـي رسـيـده بـاشـد سـخـن               
ميگويد بـه آن حـد از خـودآگـاهـي              
رسيده است که نتوانند بـازيـچـه اش      
قرار دهند. عليه اش توطئه کننـد و     
امثال اينها. و اينهم آن ادعـاي مـرا      
اثبات ميکند که اين جامعه به نحو 

 بي نظيري جلو آمده و اگاه است. 
 

کيوان جاويد: برسيم به بخش ديـگـر      
را    ۹۶ سوالاتـمـان. قـيـام دي مـاه               

ميتوان گفت قيام جوانان شهري بود 
اما کارگران دست بـه اعـتـصـابـات          
سياسي نزدند. الان کـارگـران دارنـد         
اعتصاب و اعتـراض مـيـکـنـنـد آن           
جوانان نيستند. يعني چرا آن اتـحـاد    
و همبـسـتـگـي مـيـان اعـتـراضـات              
کارگري و نيروهاي جواني کـه قـيـام        

 شهري ميکنند وجود ندارد؟ 
کاظم نيکخواه: وجود دارد. ببيـنـيـد      
اعتصاب نيشکر هفت تپه و فـولاد      
اهواز که تـا هـمـيـن روزهـا جـريـان                
داشـت، آشـکـارا مــورد حـمـايـت و               
پشتـيـبـانـي فـعـال مـالـبـاخـتـگـان،                 
پرستاران و معلمان و دانشـجـويـان،      
قــرار گــرفــت. دهــهــا دانشــگــاه در            
حمايت از نيشکر هفت تپه و فـولاد    
اهواز دست به تـجـمـع و تـظـاهـرات           
زدند و سرکوب و تعرض به کارگـران  
را محکوم کـردنـد. ايـنـهـا جـوانـان               
هستند. اتفاقا فضاي همبستگـي و     
اتحاد همه جا مـوج مـيـزنـد و ايـن              
هــمــبــســتــگــي بســيــار آشــکــار و             
ــت. يــک شــعــار                  ــيــز اس ــورانــگ ش
ــان،             ــگــان و دانشــجــوي ــازنشــســت ب
دانشـجــو، کــارگــر، اتــحــاد، اتــحــاد        

است. يک شعارشان، کارگر زنـدانـي      
آزاد بايد گردد است. مـا مـبـارزه و         
تجمعي را نمي بينـيـم کـه در آن از            

 ديگر مبارزات حمايت نشود. 
اين را قبلا ما تبليغ ميکـرديـم،   
اهميـتـش را تـوضـيـح مـيـداديـم و                 
ترويج ميکرديم. الان داريـم آنـرا در        
خيابان مي بينيم. کـارگـر نـيـشـکـر            
هفت تپه اعتراض مـيـکـنـد، بـه او            
تعرض ميکنند، دانشجوي دانشگاه 
تهران و جاهاي ديگر از او حـمـايـت        
ميکنند. پـرسـتـاران ازش حـمـايـت            
ميکننـد. مـعـلـمـان ازش حـمـايـت                
ــگــان و                  ــاخــت ــالــب ــد. م ــنــن ــيــک م
بازنشستگان ازش حمايت ميکنند. 
و شعارشان اينست که کارگر، معلـم  
دانشجو اتحاد اتحاد. اين شعار يـک   
موقعي فقط شعار دانشجويان بـود.  
الان شعار همه بـخـشـهـاي جـامـعـه            

 است. 
 

کيوان جاويد: پس شما مـوانـعـي بـر        
 سر راه جنبش سرنگوني نمي بينيد؟ 
کاظم نيکخواه: چرا موانع متـعـددي    
وجــود دارد و مــانــع اصــلــي خــود             
جمهوري اسـلامـي اسـت کـه بـايـد               
کنارش زد. بحث بر سر اينـسـت کـه       
جمهوري اسلامي سرکار است و يـک  
عده اي هم ميگويد خيزش دي مـاه      
هم شکـسـت خـورد و چـيـزي از آن                
نـــمـــانـــد. مـــا نـــاچـــاريـــم کـــه از                
پيشرويهايمان بگوييم و آنها را جـلـو   
بگذاريم و بگوييم اينها را بايد ديـد.  
من  و شما بايد اين پيشـروي هـا را       
ببينيم تا بتوانيم گامهاي بـعـدي را       
درست برداريم. اين جنـبـش تشـکـل       
سراسري لازم دارد. رهبري سـيـاسـي     
روشني نيـاز دارد کـه از نـظـر مـن                
حزب کمونيست کارگري است. امـا     
اين حزب بايد توسط ميليونهـا نـفـر      
از مردم عملا پذيرفته شود و بعنوان 
رهبر جنبش و فراخوانهايـش جـواب     
بگيرد. و اين گـامـهـايـي اسـت کـه              
داريم بر ميداريم. بنظر مـن هـمـيـن        
پيشرويهايي که اشاره کـرديـم نشـان        
ميدهد که سياستها و جنـبـه هـايـي       
که ما روي آن تـاکـيـد داشـتـيـم بـه                  
سياست جامعه تبديل شده اسـت. و     
فاصله زيادي وجود ندارد که جامعه 
ببيند که فقط يـک حـزب مـيـتـوانـد           
نجاتش بدهد، مـيـتـوانـد رهـبـريـش          
کـنـد. مـيـتـوانــد از ايـن وضـعـيــت                  
خــلاــصــش کــنــد. جــامــعــه اي کــه            
اختلاس بالايي ها را نـمـيـخـواهـد،          
جامـعـه اي کـه اقـلـيـت مـفـتـخـور                   

 ۶ صفحه  
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يک تلاش حکومت اسـلامـي در       
ايــن هــفــتــه بــرپـاـ کــردن مضــحــکــه             
انتخابات شوراي اسـلامـي در هـفـت           
تپه بود. برپايي اين نـهاـد دسـت ساـز          
حکومتي در هفت تپه براي جمـهـوري   
اسلامي مهم بـود، زيـرا اعـتـراضاـت          
قدرتمند اين کارگران و خصوصا جلــو   
آمدن گفتـماـن اداره شـورايـي تـوسـط             
رهبر محبوب آنان اسماعيل بخـشـي،    
تهديد بزرگي براي حـکـومـتـياـن بـود.         
اـ ايـن کاـر تـلاش            جمهوري اسلامي ب
کــرد کــه تشــکــل ارتــجـاـعــي و ضــد            
اـ                مردمي شـوراي اسـلامـي اش را ب
هـمـدســتـي اطــلاعاـت و حـراسـت و               
دادسـتـاـنـي و بـاـ بــه کـاـرگـيــري ابــزار              
سرکوبش جلو بکشد تا ذره اي هـم کـه     
شده اثرات اين تهديد بـزرگ را شاـيـد          
کاهش دهد. اين را در نوشته ديـگـري      
هم اشاره کرده بوديم. واقعيت اينـسـت    
که سـنـگـري کـه ايـن کاـرگـران و در                    
کنارشان کاـرگـران گـروه ملــي فـولاد             
اهواز بدست آورده اند و گفتـماـنـي کـه       
مطرح کرده اند سـکـوي پـرشـي شـده            
اســت کــه کــل جــنــبــش کـاـرگــري و              
مبارزات مردم در سـطـح جاـمـعـه را            

 گامها جلو ميبرد. 
حکومت اسلامي خوب مـيـدانـد    
که با سرکوب و تهديد و دسـتـگـيـري         
موقعيت مبارزاتي کارگران نـيـشـکـر       
هفت تپه را نميتوان به عقب برگرداند. 
کارگران نيشکر هفت تپه و در کناـرش  
اـ مـباـرزات درخشاـنشاـن           گروه ملي ب
توانستند بـه آنـچـناـن هـمـبـسـتـگـي                 
مبارزاتي اي در سطح جامـعـه شـکـل       
دهند که پژواک قدرتمندش را هـمـيـن        
هفته در تجمع بازنشستگان در مقابل 
اـد کاـرگـر، مـعلــم،                  اـ فـري مجلس و ب
اـد هاـي      دانشجو اتحاد، اتحاد و با فري
حــکــومــت ســرمـاـيــه دار مــفــتــخــور         
نميخواهيم، حکـومـت فـقـر و دزد و             
چپاول نميخوايم نميخوايم ، حکـومـت   
شلاق و زندان نميخوايـم، هـمـه مـردم         

 شنيدند. 
زير فشار چنان اتفاق شورانگيـز و    
عظيمي است که جمـهـوري اسـلامـي       
در جايي چون هفت تپه که يک کاـنـون     
مهم همه اين پـيـشـرويـهاـسـت تـلاش          
ميکند پرچم مسخره شوراي اسلامـي  
کذاييش را برپا کند. نکته قابل تـوجـه    

اينجاست که  در جريان همـيـن تـلاش      
کردن ها ضعف و استيصال حکـومـت   
را به روشني شاهـد بـوديـم. از جـملـه             
براي پيشبرد اين سياـسـت جـمـهـوري        
اسلامي فعالين کارگري در هفت تـپـه   
را احضار و تهديد بـه زنـدان کـرد. بـه              
اـنـديـد شـوراهاـي           آنها فشار آورد که ک
اسلامي شوند و وقتي کاـرگـرانـي کـه       
زير فشار اسمشان در ليست کانديدهاـ  
قرار گرفته بود، بـعـدا مـيـخـواسـتـنـد             
انصراف دهند، با چماق زندان آنـهاـ را       
مورد تهديد و فشار قرار داد. آخر سـر     
هم در روز تـعـيـيـن شـده، شـرکـت در              
اـ داشـتـه بـودنـد،           مضحکه اي که به پ
آنچنان کم بود که حتي مجبور شدنـد،  
ساعت راي گيـري را تـمـديـد کـنـنـد.              
خلاصه کلام ايـنـکـه در ايـن ماـجـرا               
همانند همه مضحکه هاي انتخاباتـي  
اـ اعـلام آرايـي              ديگرشان اسامـي را ب
مهندسي شده بيرون آوردند و آنـرا بـه         
عنوان شوراي اسلامي ايـن مـجـتـمـع        
کارگري اعلام کردند. اين چـنـيـن بـود        
که موجود کـثـيـفـي بـه اسـم شـوراي                
اـ              اسلامي را در زير چـماـق زنـدان و ب
اـنـي و اطـلاعاـت در                دخالـت دادسـت
نيشکر هفت تپه ايجاد کردنـد. و ايـن        
اتفاق نيز يک بار ديگر اين نـظـر هـمـه         
کارگران را اثبات کـرد کـه شـوراهاـي           
اسلامي ارگان جاسوسي حکـومـت و     
کارفرما هستند و ضد کارگري و ضـد  

 مردمي اند.    
جالب اينجاست که اينان که خـود  
از موقعيت لرزان شوراي سرهم بـنـدي     
شده کذايي شان خبر دارند، اينـهاـ کـه      
بــه روشــنــي مــيــدانــنــد کـاـرگــري کــه          
خواسته هايي داشته دوباره بـه مـيـدان      
اـبـزده در ايـن             خواهد آمد، اکنـون شـت
تلاشند که با وعده و وعيد هاـيـي ذره     
اي بر اوضاع کنترل پيـدا کـنـنـد و در           
ميان کارگران جاي پايي بيـدا کـنـنـد.       
خلاصه کلام اينکه همه شواهد حاکي 
از اينست که خـود هـمـيـن شـوراهاـي           
اسلامي سرهم بندي شـده، نـيـز بـراي         
اـئـي    حکومت اسلامي و مديران مافي
نيشکر هفت تبه دردسر و مـعـضلــي         
اـزه       ايجاد خواهند کرد و دردسـرهاـي ت

 اي برايشان ايجاد خواهد شد. 
کـاـرگــران نــيــشــکــر هــفــت تــپــه          
خواستار جارو شـدن کـل ايـن بساـط             

اختـلاس و دزديـهاـ و اداره شـورايـي                
کارخانه توسط نماينـدگاـن مـنـتـخـب         
خود و ايجاد شـوراهاـيشاـن هسـتـنـد.         
اـر قـراردادهاـي               اين کاـرگـران خـواسـت
مستقيم کاري و برداشته شدن تـهـديـد    
اخراج و بيکارساـزي از روي سـرشاـن          
هســتــنــد. ايــن کـاـرگــران خــواســتـاـر            
پرداخت بموقع دستمـزدهاـ و داشـتـن         
يک زنـدگـي انساـنـي هسـتـنـد. بـراي                
پيشبرد اين خواستها اولـيـن خـواسـت       
کارگران نيشکر هفته تپه پايان دادن به 
امنيـتـي کـردن مـباـرزاتشاـن، آزادي             
فوري و بدون قيد و شرط علي نجاـتـي   
از اعضاي سنديکاي نيشکر هفت تپه 
و بسـتـه شـدن تـماـمـي پـرونـده هاـي                  
امنيتي تشکيل شده و مـمـنـوعـيـت          
اـجـگـيـري و               وثيقه اين شکـل کـريـه ب

 گروگانگيري هستند.  
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تجمع اعتراضي بازنشستگان در   
اـبـل     دوازدهم ديماه در اين هفته در مـق
مجلس اسلامي با شـعاـر حـکـومـت          
مفتـخـور سـرماـيـه دار نـمـيـخـوايـم،                 
نميخوايم، يک اتـفاـق سـياـسـي مـهـم            
اسـت کـه بـطــور واقــعـي آيـنــه اي از                  
اوضاع سياسي کل جامعه اسـت. در       
اـ شـعاـرهاـي             اين روز بازنشسـتـگاـن ب
اعتراضي شان، بطور واقعي تـعـيـن و      
روشني بيشتري به اعتـراضاـت مـردم      
در کل جامعه عليـه شـکاـف عـظـيـم           
طبقاتي حاکم بخشيدند. از جـملـه در        
اين روز آنها با شعارهايي چـون دولـت     
سرمايه دار، حرف حالـيـش نـمـيـشـه،         
حقوقهاي نجومي، فلاکت عـمـومـي،    
اـ خـيـز علــيـه ظلــم و                    بازنشسته به پ
تبعيض، معيشت منزلت حق مسلــم   
ماست کيفرخواست مـردم بـه تـنـگ           
اـبـرابـري                  آمده از فقـر و تـبـعـيـض و ن
سرمايه داري دزدسالار حاکم را اعـلام  

 داشتند.  
جــنــبــه مــهــم ديــگــر اعــتــراض           
بازنشـسـتـگاـن جلــو آوردن خـواسـت               
ســراســري درمـاـن رايــگـاـن بــود. ايــن           
خواست در کنار خـواسـت تـحـصـيـل           
رايگان براي همه کودکان که معلــماـن    
لــي        و بازنشستگان در اعتراضاـت قـب
خود بر آن تاکيد کرده و توانستند مهـر  
آنرا در راس خواستهاـي کـل جاـمـعـه          

بکوبند، يک پيشروي مهم در حـرکـت       
اعتراضي اين روز بازنشستگاـن بـود.     
خواست درمان رايگان در تـجـمـع ايـن       
هفته بازنشستگان پر رنگ تـر از هـر         
وقت مطرح شد و بر روي دست نوشتـه  
هاي آنان نقش بسته بـود. در هـمـيـن            
اـن، کاـر، آزادي،        راستا  دست نوشته ن
اداره شوراي در دست تجمع کنـنـدگاـن    

 اين روز برجستگي داشت.  
همچنين يـک وجـه مـهـم ديـگـر               
تجمع بازنشستگان در اين هفته طـرح     
لــيـدي و             تاکيد آنان بر سه خـواسـت ک
سراسري به رسميت شناخته شدن حـق    
تشکل، آزادي زندانيان سياسي و همـه  
معلمان دربند و پايان دادن به امنيتـي  
کردن مبارازت و افزايش حقـوقـهاـ بـه       
اـ در     بالاي خط فقر اعلام شده که همان
لــيــون اسـت بــود.                  قـدم اول شـش مـي
بازنشستگان با اعلام اين سه خواسـت  
ــه هـاـيشـاـن و در                    ــي ــيـاـن مــهــم در ب
شعاريشان بطورواقعي خواستهاي کـل  
جامعه را نماينـدگـي کـردنـد و بـه آن              

 شفافيت بخشيدند.  
اـزنشـسـتـگاـن در              در عين حاـل ب
اـ شـعاـرهاـيـي           تجمع اعتراضي شان ب
اـيـد گـردد،         چون زنداني سياسي آزاد ب
مـعـلـــم زنـدانــي آزاد بـاـيـد گــردد، نــه               
اـيـده نـداره،             تهديد، نه زندان، ديـگـه ف
حکـومـت سـرکـوب، زنـدان و شـلاق               
نميخوايـم بـه حـکـومـت اسـلامـي و                
دستگاه سرکوب و جنايتش نه گفتند. 
بدين ترتيب بازنشستـگاـن در تـجـمـع          
روز دوازدهــم ديــمـاـه خــود بـاـ بــيـاـن              
خواستهاي راديـکاـل و انساـنـي خـود            
بازهم در جلوي صف جامـعـه حـرکـت       
کردند و نقش درخشاني در جلـو بـردن     
گفتمان هاي چپ، راديکال و انساـنـي       
اـد      در سطح جامعه ايفاء کردند. زنده ب

 بازنشستگان
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يک کارزار مهم معلمان شاغـل و    
بـاـزنشــســتــه، اعــتــراض بــه "بــيــمــه             
تکميلي" ناکار آمد اسـت کـه هـزاران           
نفر تا کنون آنـرا امضاـء کـرده انـد و               
اـن اسـت. خـواسـت                 همچناـن در جـري
مشــخــص مــعـلـــمـاـن در ايــن کـاـرزار          
درمان رايگان براي همه اسـت. و ايـن        
خواستي است که بازنشستگان نيز در   
اـد         تجمع دوازدهم ارديبهشت آنـرا فـري

زدند. اين چنيـن اسـت کـه مـعلــماـن               
پرچـمـدار خـواسـت سـراسـري درماـن              
رايگان براي همه شده انـد. هـماـنـطـور         
که در مـباـرزات اخـيـرشاـن خـواسـت            
تحصيل رايگان براي همه کـودکاـن را       
به جلـو آوردنـد و تـوانسـتـنـد جـبـهـه                  
وسيعي از هـمـبـسـتـگـي بـر سـر ايـن                
خواست شکل دهنـد و مـيـخ آنـرا در             
راس خواستهاي کل جامعه بکـوبـنـد.    
به کارزار معلــماـن بـراي حـق درماـن             

 رايگان براي همه وسيعا بپيونديم.  
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بيش از دو هفته از دسـتـگـيـريـهاـ       
در گروه ملي فولاد اهواز مـيـگـذرد و      
همچنان هفت کارگر بازداشتي ديـگـر     
به اسامي بهزاد عليخاني؛ مصـطـفـي      
عبيات؛ کريم سياحي؛ کاظم حـيـدري؛   
ميثم علي قنـواتـي؛ طاـرق خلــفـي و             
غريب حويزاوي در زندان بسر ميبرنـد.  
يک خواست فوري کارگران گروه ملــي     
فولاد اهواز آزادي بدون قـيـد و شـرط          
اـن دادن بـه               اـي کارگران بازداشـتـي و پ

 فضاي امنيتي در کارخانه است. 
واقعيـت ايـنـسـت کـه مـباـرزات              
قدرتمند کاـرگـران گـروه ملــي فـولاد             
اهــواز در کــنـاـر مــبـاـرزات کـاـرگــران          
نيشکر هفت تپه به يک مـوضـوع داغ       
جنبش اعتراضي کارگري تبديل شـده    
است. اين مبارزات همانطور که اشاـره  
کردم تا هم اکنون دستاوردهاي بزرگـي  
براي جنبش کارگري و کل جامـعـه در     
اـر بـه                  بر داشته است و بـه ايـن اعـتـب
سنگـرهاـي مـهـمـي بـراي پـيـشـروي                 
جنبش کارگري تـبـديـل شـده انـد. از               
همين رو کارگـران گـروه ملــي فـولاد            
اهواز و نيشکر هـفـت تـپـه امـروز در            
موقعيـت خـطـيـري قـرار دارنـد و بـه                  
وسيعترين همبستگي هاي جامـعـه و     
نيز در سطح جهاني نياز دارنـد. بـطـور       
مثال هم اکنون در گـروه ملــي فـولاد           
اهواز از يکـسـو حـکـومـت اسـلامـي            
تلاش ميکند با امنيتي کردن فضاـي  
کارخانه و در حبس نگاهداشتن  چـنـد   
صباحي بيشتر هفت کارگر باقيماـنـده   

 ۶ صفحه  
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کردن توده کاـرگـر در مـباـرزه اسـت.              
سنديکا فقط اعضايش را نمايـنـدگـي    
ميکند ولي شورا هـمـه کاـرگـران يـک          
واحد توليدي را نماينـدگـي مـيـکـنـد.         
شوراي هفت تـپـه مـتـعلــق بـه هـمـه                  
کارگران هفت تپه است ولي سنديکاي 
هـفــت تــپـه تشـکــل کـاـرگـران عضــو             
سنديکا در هفت تپه اسـت. شـورا در          
شرايط انقلابي از اين نـظـر هـم مـهـم            
است. در شرايط انقلاب تـوده کاـرگـر         
هم فعال ميشود. اکتيويست صـنـفـي     
ــزار                ــط عـاـدي اب کـاـرگــري در شــراي
سنديکا را بکاـر مـيـگـيـرد  ولـي در               
ــران              ــي هــمــه کـاـرگ شــرايــط طــوفـاـن
اکتيويست هستند. در طوفان انقـلاب   
هــمــه کـاـرگــران ســيـاـســي انــد. هــمــه           
کارگران ميخواهنـد داد دلشاـن را از           
اـبـريـن تشـکلــي            سيستم بگيرند. و بـن
اـر        لازمست که کارت عضويت را کـن
بگذارد و همه را نمايندگي کند. شـورا   
به مجمع عمومي همـه کاـرگـران يـک         
واحد توليدي مبتني است و ايـن يـک       
نقطه قوت مهم شورا و هر نـوع ديـگـر      
تشــکــل تــوده اي اســت.  حــتــي در                
شرايط انقلابي اتحاديه هم ميتواند بـه  
مجمع عمومـي مـتـکـي بشـود. ماـ              

همين راه حل را در جدلـي کـه چـنـدي         
پيش بر سر هيات مديـره سـنـديـکاـي        
واحد در گرفـتـه بـود مـطـرح کـرديـم.              
گفتيم مجمع عمومي واقعي، مجمـع  
عمومي دموکراتيک و فراگير راه حـل    
است. حتـي در شـرايـط عاـدي و در                
مبارزه هر روزه کاـرگـري نـيـز ماـ بـر                 
مجمع عمومي منظم بعنوان بهتـريـن   
اـکـيــد                   شـکـل دخاـلـت تـوده کاـرگـر ت
ميکرديم. حزب ما هميشه شوراها را  
بهترين شکل تشکل براي نماـيـنـدگـي     
کردن توده کارگر ميدانسته است بايـن  
دليل که شـورا بـر مـجـمـع عـمـومـي               
متکي است. در شرايط انـقـلابـي ايـن        
ــوبــيــت ده چــنــدان             ضــرورت و مــطـلـ

 ميشود.  
خلاصه کنم:حزب ما شوراها را         
هم بعنوان ابزار مبارزه روزمره کارگران      
در شرايط عادي جامعه، و هم بعنوان        
پايه هاي حکومت در حکومت                  
کارگري مطرح و تئوريزه کرده است.          
اما تجربه امروز پديده سومي است که 
گرچه از هر دو  متفاوت است اما در            
واقع بنوعي برآيند و نمود دو جايگاه          
فوق است. شوراهاي امروز ناشي از           
اين باور عمومي در ميان کارگران و           
به تبع آن در کل جنبش سرنگوني                

است که بالائي ها نميتوانند و اميدي        
به هيچ جناح حکومتي نيست. اين           
باور عمومي که  حکومتي ها راه حل         
و افقي ندارند، ديگر نميتوانند                    
حکومت کنند و بايد امور را خودمان       
در دست بگيريم. اين جوهر شوراهائي      
که امروز مطرح است و اين اساسا               
چالش سياسي طبقه حاکم بر جامعه         
است. بهمين خاطر شورا يک ماهيت        

پرولتري دارد که            -عميق طبقاتي   
ممکن است حتي فعالين اين جنبش        
بر آن آگاه نباشند و يا آنرا بر زبان                     
نياورند ولي معناي وقعي شورا در             
شرايط انقلابي چيزي جز اين نيست.         

جنبش اشغال در آمريکا صريحا                
شعار ميداد  نه وال استريت، نه کنگره        
و نه ارتش. يعني نفي همه ماشين              

 دولتي مافوق مردم. 
اين قرار ميخواهد اين تببيين را         
بميان فعالين جنبش شورائي در ايران        
رواج بدهد. چون اگر کارگران تبيين و         
انتطار و توقع  اشتباه و غير واقعي              
داشته باشند سر خواهند خورد و                 
نوميد خواهند شد. نظير تجربه                  
آرژانتين که شوراها کارخانه ها را               
بدست گرفتند و ورشکست شدند.             
بايد با گفتمان و جنبش "اداره                       
شورائي" حکومت را بچالش کشيد و        

خواستار تصرف قدرت سياسي                 
شد.اينجاست که نقش حزب ضروري        
و برجسته ميشود. همانطور که در             
قرار هم گفته شده چالش سياسي                
حکومت بوسيله شوراها با خلع يد             
سياسي از دولت بوسيله حزب طبقاتي 

 کارگران بفرجام خواهد رسيد. 
اينها اجزاء مختلف نظر و تبيين        
ما از شوراها است و موظفيم اين                
نکات را به شکل قطعنامه اي رو به             
جامعه اعلام کنيم، باز کنيم و                     

 توضيح بدهيم. 

اخير سال اعتراضات گسترده و مقابله هرروزه با تـعـرضاـت      
حکومت و کارفرمايان و صاحبان و مديران بخش خصوصي و دولتي بـوده اسـت.       
روزي نيست که شاهد چندين اعتراض و تجمع و راهپيمايي و اعتصاب نـباـشـيـم.       
جامعه ايران دارد از اعتراض و اعتصاب و تجمعات حق طلبانه ميجوشـد. ادامـه      
لــکـه چشـم             خيزش دي ماه فقط اميد به بهبود و تغيير را به جامعه بازنـگـردانـد، ب
انداز واقعي يک تحول و يک دنياي بهتر را نيز عملا مقابل همه مردم گشـود و ايـن       
اـ اهـداف انساـنـي،                  را نشان داد که انقلاب آتي در ايران بدون شک انـقـلابـي اسـت ب

 برابري طلبانه، ضد مذهب و ضد ستم و استثمار سرمايه داري. 
اين تحولات براي حزب کمونيست کارگري که  در عين حال خود در ايجاد ايـن  
فضا نقش مستقيم ايفا کرده است، يک پيشروي شورانگيز و اميد بخش است. ايـن   
تحولات در عين حال وظايف سنگـيـن تـر و حساـس تـري را بـراي رهـبـري ايـن                          
اعتراضات و اين جنبش روي دوش اين حزب قرار ميدهد. جامعه اي که ميخواهد  
خود را از زير بار ستم خلاص کند و به چپاول و رانـت خـواري و فـقـر و گـرانـي و                       
اـزي مـذهـب و                  استثمار مفتخوران و حقوقهاي نجومي و اعدام و زنـدان و يـکـه ت
خودکامگي فردي پايان دهد، جز با هدايت و رهبري حزبي که فلسفه وجـوديـش را       
مبارزه در همين راستا تعريف و تعيين کرده است، نمتيواند خودرا رهاـ کـنـد و بـه           
اهداف انساني خود دست يابد. همه فعالين راديکال جنبشهاي اعتراضي بايد خود  

 را براي چنين انقلابي آماده کنند. 
حزب کمونيست کارگري به همه کارگران و فعالين و رهبراني که با فـداکاـري و     
از خودگذشتگي براي پيشروي اين جنبش و ايجاد يک دنياي بهتـر و يـک جاـمـعـه            
انساني مبارزه ميکنند درود ميفرستد و همه آنها را به پيوستن بـه ايـن حـزب فـرا           

 ميخواند. 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٨ دسامبر  ٢٩ ،  ١٣٩٧ دي  ٨ 

 ۱ از صفحه  
سرمايه دار را نميخـواهـد، جـامـعـه        

که زنـدان نـمـيـخـواهـد، اعـدام              اي 
نميخواهد و يکه تـازي مـذهـب را        
نميخواهد، فقط يـک حـزب هسـت        
که در تمام دوران زندگيش از هـمـه     
اينها دفاع کرده و همين هـا را بـه       
ــلــســفــه               وســط جــامــعــه بــرده و ف
وجوديش همين ها بوده که جامعـه  
ــدان و                   ــم کــه در آن زن اي بســازي
سرکوب و مفتخوران سـرمـايـه دار      
حاکم نباشند. اين حزب بايد عمـلا   
و روزمــره بــه رهــبــر اعــتــراضــات          
تبديل شود. از اين هـنـوز فـاصـلـه         

 داريم. 
 

 ۹۶ کيوان جاويد: برسيم به حـزب.      
ــداد.              شــد حــزب فــراخــوانــش را ن
کارگران اعـتـصـاب کـردنـد حـزب             
فراخوان نـداد. حـزب ايـن کـار را                
نکرد که بگويد فلان روز در فـلان        
کارخانه دست به اعتصاب بـزنـيـد.    
چرا اين نقش تـاريـخـي را بـا ايـن              
برجستگي شما بـراي حـزب قـائـل         

هستيد؟ مگر خود جنبش کارگـري  
نميتواند جمهوري اسـلامـي را  و           

 يک جامعه ديگر بوجود بياورد؟
کاظم نيکخواه: بـبـيـنـيـد ايـن کـه               
ميگوييد حزب فراخوان نداد البتـه  
واقعي نيست و ما فراخوان داديـم.  
اتفاقا خيلي از اين گفتمانهايي کـه  
ما داريم ازش صحبت ميکنيـم را    
ما مبتکرش بوده ايـم و فـرمـوـلـه            
کرده ايم. شـورا از کـجـا آمـد؟ يـا              
ــل             ــومــي، تشــک ــم ــصــاب ع ــت اع
سراسري، درمـان رايـگـان و خـود             
انقلاب. يک حزب است که در برابر  

را به خميني  ۵۷ کساني که انقلاب 
وصل ميکنند و فاتحه انـقـلاب را     

 ۵۷ ميخوانند مـيـگـويـد انـقـلاب           
ــوري            ــات ــکــت ــي دي ــگــون ــراي ســرن ب
آريــامــهــري بــود و آنــرا دزديــدنــد           
سرکوب کردند شـکـسـت دادنـد و           
خميني را روي آن سـوار کـردنـد. و         
هنوز بايد انقلاب کرد. مـردم اگـر        
بــخــواهــنــد خــودشــان در اوضــاع          
دخالت کنند بايد انـقـلاب کـنـنـد.          
اين گفتمان ها از آسمـان نـيـامـده.       
ــا از جــوشــش                  ــان ه ــم ــت ــف ــن گ اي
خودبخودي بـوجـود نـيـامـده. يـک              

احزابي بوده اند که نشسته اند فکر 
کرده انـد بـرنـامـه داده انـد و ايـن                 
گفتمان ها رابه ميان جامـعـه بـرده      
اند. بنابرين دخالت جدي اين حزب  
مهم است. اينکه خود کـارگـران و        
مردم ميتـوانـنـد ايـن تـحـولات را             
ايجاد کنند. بله ميتوانند بشرطـي   
که رهبري روشني داشته باشنـد. و     
حزب يـعـنـي ايـن رهـبـري. حـزب                 
يـعـنــي کــارگـران آگـاه بــه مــنـافــع              
طـبـقــاتـي خــود. يــعـنـي کـارگــران              
آگاهي که امثال اسماعيل بخـشـي   
رهبران اعـتـراضـاتـش هسـتـنـد و              
سازمـان و حـزب سـراسـريـش هـم               
حزب کمونـيـسـت کـارگـري اسـت.           
حزبي که ميخواهد اداره شورايي را 
بر جامعه حاکم کند و مـيـخـواهـد       
استثمار نباشد، ميخواهد سرمايـه  
داري نباشد. بدون چنين حـزبـي در      
ميان کـارگـران و مـردم تشـتـت و              
پراکندگي و تفرقه ايجاد مـيـشـود.    
نقش رهبري چنين حزبي لازم است 
و حياتي است و ما تلاش ميکنيـم  

 اين نقش را ايفا کنيم. 
 کيوان جاويد: با تشکر از شما. 

در بازداشت، براي خود وقـت بـخـرد و        
اوضاع را بـه گـونـه اي آرام کـنـد. از                   
نيروهاي امنيـتـي در مـحـل شـرکـت             
حضور چشمگيري دارند و در هـمـيـن        
اوضاع  زمزمـه واگـذاري گـروه ملــي            
صنعتي فولاد اهواز به "قرارگاه خاـتـم      

 الانبيا" قوت گرفته است.  
از سوي ديگر کاـرگـران کاـرگـران         
گروه ملي فولاد اهواز اولتيماتـوم داده    
اند که اگر تمامي همکارانشان تا يـک    
اـره بـه                   هفتـه ديـگـر آزاد نشـونـد، دوب

 ميدان خواهند آمد.
حفظ اتحاد کارگران گـروه ملــي         

فــولاد اهــواز بـاـ اتــکـاـء بــه مــجــمــع             
عمومي شان کـه هـمـواره يـک نـقـطـه              
قوت مبارزات آنها بوده است، حضـور  
فعال خانـواده هاـ و ادامـه قـدرتـمـنـد                
همبستگي با مبارزات ايـن کاـرگـران        
در سطح جامعه ضرورت هاي حياتـي  
اين دوره از مـباـرزات کاـرگـران گـروه            
ملي فولاد اهواز است. کارگـران گـروه      
مـلـــي فــولاد اهــواز را نــبـاـيــد تــنــهـاـ            

 گذاشت.

تجمعات پي در پي خانـواده هاـي     
کارگران بازداشتي و همراهي کاـرگـران   
اـن و                   با آنهاـ بـراي پـيـگـيـري آزادي آن
وجود يک همبستگي وسيع اجتماعـي  
با مبارزات کاـرگـران گـروه ملــي کـه             
انعکاسش را در مباـرزات مـعلــماـن،        
بازنششستگان، دانشجويان و بـخـش       
هاي مختلف جامعه در هميـن مـدت     
اـکـتـور مـهـم در                  شاهد بـوديـم، يـک ف
آزادي تعدادي از بازداشت شدگان بـوده  
اـ گسـتـرش            است. با همين قـدرت و ب
اـيـد تـلاش کـنـيـم                 اين همبسـتـگـي ب
تمامي بازداشت شـدگاـن گـروه ملــي          

 . فولاد اهواز آزاد شوند
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تصميم دونالد ترامپ مـبـنـي بـر       
خروج نيروهاي نـظـامـي آمـريـکـا از             
هـ بـا مـوجـي از واکـنـش هـاي                   سوري
متفاوت روبرو شده است. مـتـحـديـن        
آمريکا از اين تصميم ناخـوشـنـودنـد.     
در مقابل برخي از دولت ها و نيـروهـا   
در گير در مناقشات منطقه اي از آن     
استقبال کرده اند. متحـديـن اروپـايـي        
آمريکا مثل ماکرون نارضايتي خـود  
از اين تصـمـيـم را اعـلام کـرده انـد،                 
چامسکي اين تصميم را به فـال نـيـک      
گرفته است امـا مـيـگـويـد آمـريـکـا             
پشت نيـروهـاي کـرد را خـالـي کـرده               
است. اردوغان اگر چه اين تصمـيـم را      
غافلگيرکننده دانسته در عين حال از 
آن خشنود است و گفته است کهـ امـر       
مبارزه با داعش را خـود در غـيـاب            
آمـريـکـا بـر عــهـده خـواهـد گـرفــت.                 
ترامپ خود در اين رابطه گفـتهـ اسـت      

زمان ورود ديگران به ميدان فـرا  »که  
رسيده است و روسيه، ايـران و تـرکـيهـ         
هســـتـــنـــد کــهـ بـــايـــد بـــا داعـــش              

نظر علـي جـوادي را در          .«بجنگند.
اين رابطه جويا ميشويم. بنـظـر شـمـا        
ــن تصــمــيــم چـهـ                  ــرده اي در پشــت پ
معاملاتي صـورت گـرفـتهـ اسـت و              
علت خروج آمريکا از سوريه چيـسـت   
و چه پيامدهـايـي را در پـي خـواهـد              

 داشت؟  
هـ     علي جوادي: خروج آمريکا از سـوري
اقدامي بر خلاف ظاهر آن و بر خـلاف  
ادعاي رسانه هاي رسمي دول غـربـي       
اقـدامـي غـيــر مــتـرقــبهـ و يــا بــدون                
پيشينه سياسي و يـا غـرش رعـد در          
هـ               آسمان بي ابـري نـبـوده اسـت. رسـان
هاي بستر رسمي تصويري واقـعـي و       
مسلما تمام حقيقت را در اين زمـيـنهـ    
بيان نميکنند. ارزيـابـي هـايشـان در            
ــاســي و                     ــع ســي ــاف ــن ــرده اي از م پ
کشــمــکــشــهــاي مــيــان جــنــاحــهــاي        
مختلف هـيـات حـاکـمهـ آمـريـکـا و               
هـ       دولتهاي ديگر پوشيده شده اسـت. ب
قــت         هـ حقــي اين اعتبار براي پي بردن ب
اين واقعه بايد از اين ارزيابـي هـا دور       
شد. از طرف ديگر ابن الوقت بودن يـا   
هـ تـرامـپ            معامله گري بقال مـنـشـان
تنها گوشه کوچکـي از فـاکـتـورهـاي          
دخيل در اتخاذ اين سـيـاسـت اسـت.         
اين اقدام را بايد از يک طرف بر مـتـن     
هـ      موقعيت نيروهاي آمريکا در سـوري
و منطقه و از طرف ديگر در راسـتـاي   
استراتژي عمومي اين کشور در دوره     

 اخير در سطح جهان ارزيابي کرد.   
واقعيت اين است که آمـريـکـا در      
سوريه نتوانست به اهداف اعلام شـده    
خود مبتني بر تغيير رژيم جنايـتـکـار    
بشار اسد و يا نابـودي داعـش دسـت        
پيدا کند. داعـش مسلــمـا ضـربـات             
ســنــگــيــنــي خــورد، حــوزه و دامــنـهـ           
نفوذش بسيار محدود شد، اما نـابـود   
نشد. کمـاکـان بـخـشـي از واقـعـيـت                
هـ حـاکـم                  سياهي اسـت کهـ در سـوري
است. از طرف ديگر اين واقعـيـت کهـ      
دولت بشار اسد در هـر صـورت يـک            
واقعيت تغيير نيافته در اين شرايط و   
بر مبناي توازن قواي موجود و درگير 
در اين کشمکش خونين است، حـتـي     
براي دولت اوباما هم کم و بيش امري 
پذيرفته شده بود. شکست نشستهـاي   
هـ               متعدد در ژنـو بـراي شـکـل دادن ب
آلترناتيو پرو غربي، گوشه اي از ايـن        

 واقعيت سياسي است.  
خروج لشگر دو هزار نفره آمريکـا  
لــيـغـات            از سوريه، مستقل از هـر تـب
سياسي، در درجه اول نشـان پـذيـرش        
اين واقعيت نظامي و سياسـي اسـت.     
هـ اهـداف خـود                  هـ ب آمريکـا در سـوري
دست پيدا نکرد. جنگي که بـر مـتـن         
شکست خيزش توده هاي مردم عليهـ  
ديکتاتوري بشار اسد شـکـل گـرفـتهـ          
بود و آمريکا و متحـديـن جـهـانـي و          
منطقه اي اش يـک سـوي آن بـودنـد،             
هـ خـرابـي، ويـرانـي و                ثمره اي جز خـان
نابودي زندگي صدها هزار انسـان بـي     
گناه و آوارگي نسلي از مردم نـداشـت.   
دولت بشار اسد و متحدين اش يعنـي  
روســيـهـ و بـهـ درجــاتــي جــمــهــوري              
اسلامي توانستند موقعيـت خـود را       
در اين منطقه حفظ کنـنـد. امـا ايـن          
هـ       موقعيت براي حکومت اسـلامـي ن
لــکهـ        تنها به معناي پيروزي نيسـت ب
نشان آغاز مصافها و کشمـکـشـهـاي     
پيچيده تري در دور آتي اسـت. فشـار        
دولت روسيه بر حـکـومـت اسـلامـي          
هـ      مبنتي بر خروج نيروهايش از سـوري

 گوشه اي از اين معادله است.
از طرف ديگر و شايـد مـهـمـتـر،        
اين اقدام را بايد در بسـتـر اسـتـراتـژي          
هـ عـبـارتـي اسـتـراتـژي             منطقه اي و ب
عـمــومــي آمـريــکــا در دوره حــاضــر           
تببـيـن کـرد. بسـيـاري از شـواهـد و                   
هـ ايـن            سياستهاي اعلام شـده از جـمل
سياست ترامپ که "آمـريـکـا ژانـدارم          
منطقه نيست" به معناي يک تـغـيـيـر        

در سياست آمريکا در منطقهـ اسـت.     
ايـن اسـتــراتــژي شــبـاهــت زيـادي بـهـ             
سياست آمريکا در منطقهـ در دوران      

" دارد. در آن         ٥٧ قــبــل از "انـقـــلاب        
زمـان ســيــاســت حضــور آمــريــکــا و           
تامين مصالح عمومي بلوک غـرب،    
عمدتا بر پايه نزديکي و تـکـيهـ هـمهـ          
جانبه سياسي، امنيتي و ديپلماتـيـک   
هـ                 بر کشورهـاي مـعـيـنـي در مـنـطقـ
اســتــوار بــود. بـهـ اعــتــبــاري نـقـــش              
ژاندارمي در منطقه به عهده دولتهاي 
قابل اتکاء منطقه، اسرائـيـل و شـاه،        
ســپــرده شــده بــود. آمــريــکــا حضــور           
نظامي "مستقل" و همه جانبه اي در       

هـزار     ٤٠ منطقه نـداشـت. بـيـش از            
هـ    فـ مستشار نظامي در ايران اين وظي
را عهده دار بودند. دکترين نيـکـسـون     
بر اين چهارچوب استوار بود. امـا بـا        
سقوط حکومت شاه و هـمـچـنـيـن بـا         
سقوط بلوک شرق، که همزمان با افول 
و زوال سياسي بلوک غرب نيـز هـمـراه      
بــود، اســتــراتــژي حضــور نــظــامــي            
مستقيم در دستور قرار گـرفـت. افـول       
سياسي بلوک غرب و پايان دوره جهان 
دو قطبي، در عين حال همزمـان بـود     
با تلاش خونين آمريکـا بـراي شـکـل         
دادن به "نظم نوين جهاني" نظـمـي کهـ        
هـ قـول مـنـصـور                طلوع خونيـن اش ب
هـ                هـ و لشـگـر کشـي ب حکمت با حـمل
هـ درجـات           عراق آغاز شد. ايـن دوره ب
زيادي تـا اواسـط دوران زمـامـداري             
اوباما در راس هيات حاکمه آمـريـکـا    

 به طول انجاميد.
به اين فاکتورها بايد امتياز دادن   
هـ بـمـنـظـور             به ارتجاع اسلامي تـرکـي
حفظ اين نيرو در نزديکي بـيـشـتـر بـا        

 آمريکا را نيز اضافه کرد.
سوت پايـان رسـمـي ايـن دوره و             
تلاش براي تغيير سياست منطقهـ اي    
آمــريــکــا را تـــرامــپ، بــا تــمـــام                   
اغتشاشات فکري و سيـاسـي اي کهـ        
اين شارلاتان سياسـي بـا خـود دارد،          
زد. در اين دوره  پـيـشـبـرد مـنـافـع و             
هـ               مصالح آمريکـا در سـطـح مـنـطقـ
هـ عـهـده کشـورهـا و                  هرچه بيـشـتـر ب
هـ اي سـپـرده خـواهـد              بلوکهاي منطقـ
شد. "هزينه" پيشبـرد ايـن اسـتـراتـژي          
نيـز بـخـشـا بـر دوش بـورژوازي ايـن                  
کشورها خواهد بود. با اين تفاوت کهـ   
جانشين حکومت شاه فعلا حکومـت  
عشيره اي عربستان و کـل "ائـتـلاف           
عربي" است که به زعامت اين کشـور   

شکل گرفته است. در اين دوره مساله  
فلـسـطـيـن کهـ مـانـع اصلــي اي در                    
نزديکـي ارتـجـاع عـرب بـا ارتـجـاع                
هـ درجـات             سرکوبگر اسرائـيـل بـود، ب
قابل مـلاحـظهـ اي حـاشـيهـ اي شـده                

 است.  
اما پي آمدهاي چنين سيـاسـتـي    
کدامند؟ در پاسخ بايد به مـوقـعـيـت       
هـ،           هـ و مـنـطقـ رژيم اسلامي در سوري
وضعيت نيروهاي ناسيوناليست کـرد    
و خطري که تهاجم ارتـجـاع اسـلامـي       
ترکيه بالاي سر آنها قرار داده اسـت و      
همچنين آرايش سيـاسـي و نـظـامـي          

 آمريکا در منطقه اشاراتي کرد. 
يک پي آمد تعيين کننـده چـنـيـن       
هـ اي                   چـرخشـي در سـيـاسـت مـنـطقـ
آمريـکـا تـمـرکـز آرايـش سـيـاسـي و                  
نظامي هيات حـاکـمهـ کـنـونـي ايـن              
کشور در تقابل با حکومت اسـلامـي     
در منطقه است. تقابلي مستقيم تر و    
بيش از هر زمان رو در رو تر. واقعيت  
خروج نيروهاي نـظـامـي آمـريـکـا از             

لــيـل                    قـ  ٥٠ سوريه و هـمـچـنـحـيـن ت
ــکــا در                ــري ــاي آم ــروه ــي درصــدي ن
افغانستان و حضور ناو هـواپـيـمـا بـر          
آمريکا در آبهاي خليج نشانه تـمـرکـز      
نيروهاي نظامي آمريکا در مـواجـههـ    
هاي احتمالي آتـي آمـريـکـا بـا رژيـم             
اسلامي ايران اسـت. حـداقـل چـنـيـن            
آرايش نظامي را از هم اکنون به خـود    
گرفته اند. خروج اين نيروها در عـيـن       
حال به معناي خارج شـدن از ضـرب         
حـمـلات احـتـمــالـي نـيـروهــاي رژيــم              
اسلامي نيز هست. خـبـرگـزاري فـوق        
دســت راســتــي و پــرو تــرامــپ نــيــز              
اشارات روشني به اين سياست هيـات  

 حاکمه آمريکا داشته است.   
مـوقـعـيـت نــيـروهـاي حـاکـم در               
مناطق کرد نشين يـکـي از عـواقـب           
هـ دولـتـهـاي                    تلـخ سـيـاسـت اتـکـاء ب
هـ             امپرياليستي و ارتـجـاعـي مـنـطقـ
توسط نيروهاي ناسيونـالـيـسـت کـرد        
است. "آمريکا به کردها پشـت کـرد"         
بـــار ديـــگـــر از زبـــان نـــيـــروهـــاي               
ناسيوناليست که همواره به شکافهاي 
منطقه اي تکيه کرده اند، جاري شـد.    
گويي هيات حاکمه آمريکا تعهدي به 
اين نيروها در قـبـال سـرنـوشـت شـان             
سپرده است. بار ديگر نشان داده شـده     
کـهـ نــاســيــونــالــيــســم کــرد بــازيــچـهـ           
هـ         هـ و ن کشمکشهاي ارتجاعي منطقـ
برنده آن است. عشق يک طرفه همـواره   

بــا شــکــســت هــمــراه هســت. و ايــن              
سرنوشت تراژيک ناسيونـالـيـسـم کـرد        
است.ارتجاع اسلامي ترکيه در بند و    
بســت بــا دولــت تــرامــپ نــيــروهــاي           
نظامي خود را به سوي منـاطـق کـرد      
نشــيــن گســيــل داشــتـهـ اســت. آيــا               
ميتوانند دست به يک کشتار و فاجعه 
خـــونـــيـــن از مـــردم و نـــيـــروهـــاي              
ناسيوناليست کرد بـزنـنـد؟ علــيـرغـم          
هـ               نيت و سيـاسـت اسـتـراتـژيـک تـرکـي
هـ حـائـل در                  مبني بر ايـجـاد مـنـطقـ
کردستان سوريه، پياده کـردن چـنـيـن         
سياستي در حالي کهـ نـيـروي رقـيـب          
آمريکا يعني روسيه دست بـالا را در      
سوريه دارد، چندان مـحـتـمـل بـنـظـر            

 نميرسد.  
وضــعــيــت و مــوقــعــيــت رژيــم           
هـ نـيـز دسـتـخـوش            اسلامي در منطق
تغييرات بسياري است. از يـک طـرف      
اين نـيـرو ارزش مصـرف خـود بـراي              
هـ نـيـروي پـيـاده نـظـام               روسيه را بمثاب
ناسيوناليسم بلند پرواز روس از دسـت  
داده است. از طرف ديگر به هر درجهـ     
که داعش و نيروهاي تـروريسـت زيـر        
نگين آمريکا موقعيت شان تضعيـف  
شود به همان درجه هم رژيم اسـلامـي     
و نيروي نظامي بي مصرف ميشـود.  
در اين چهـارچـوب دولـت ارتـجـاعـي           
اسرائيل ايـن مـوقـعـيـت را فـرصـت                
مناسبـي بـراي وارد کـردن ضـربـات              
هـ       گسترده بر نيروهاي رژيم اسـلامـي ب
ــز                ــي حســاب آورده اســت. روســيـهـ ن
هـ    خواهان يکسره کردن وضعيت سـوري
در قـلـــمــرو حــوزه نـفـــوذ خــود اســت.            
سياستي که با خروج نيروهاي نظامي 
آمريکا و همچنـيـن نـيـروي نـظـامـي            

 رژيم اسلامي رسميت پيدا ميکند. 
نـيــروهــاي نــظــامـي آمــريــکــا از         
سوريه خارج ميشوند، اما خاورميانه 
کـمـاکـان سـرزمـيـن کشـمـکـشـهـا و                  
جدالهاي دهشـتـنـاکـي اسـت کهـ بـر                
هـ                 هـ قـرار گـرفـت بالاي سر ايـن مـنـطقـ
است. اين منطقه روي آرامش و صلح  
و آزادي را به خـود نـخـواهـد ديـد تـا               
زمانيکه نيروهاي تروريست اسلامـي  
و ارتجاع عرب و اسرائيل و دولتـهـاي   
امپرياليستي صحنه گردان تحـولات  

 هستند. 
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اـ «تو را خوب به ياد دارم،  ؛ »سين
ساـل داشـتـي و           ۱۶ آن زمان که فقط   

پدر را از دست دادي. چـقـدر از مـرگ           
پدر ناراحت شدي. در حلــقـه مـحـبـت            
مادر درس را ادامه دادي و دپيلمت را   
اـدي          گرفتي. با گرفتن ديپلم مـجاـل زي
اـل       براي ادامه تحصيل نداشتي. به دنـب
کار دويدي تا چرخ زندگي خود و ماـدر  

 ژن برترِ«را بچرخاني. مثل آقازاده ها 

دزدي و نشستن سرِ سفـره چـپاـول را        »
نداشتي که از کار کردن بي نياز باشـي.  
اـ لـباـس فـروشـي و                از عطر فروشـي ت
کارهاي ديگر را تجربه کـردي. هـرچـه         

خود را مي خـوردي    »نان زحمت«بود 
اـشـريـف                 و مثل آخـونـدهاـ بـه شـغـل ن
مفـتـخـوري آلـوده نـبـودي. خـوب بـه                  
خـاـطــر دارم کــه يــکــي از آرزوهـاـيــت            
تشکيل خانواده بـود؛ دوسـت داشـتـي         
پدر شوي و به فرزندانت با هـمـه وجـود      
اـ؛ آن        محبت کني. به ياد دارمت سـيـن
روز کــه در خــيـاـبـاـن، فــريـاـد آزادي و              

را سـر دادي و در          »منزلت انسانـي «
يکي از روزهاـي دي ماـه دسـتـگـيـر                 
شدي!. در زندان، اوباش اسلامي تو را     

زيـر کــتــک گــرفــتــنـد و بــه تــو قــرص                
فـردا، جشـن     «خوراندند. گفته بـودي:      

تولد بيست و دو ساـلـگـي ام اسـت و             
اما نگذاشتـنـد   » مي خواهم آزاد شوم

که بهار ديگري را تـجـربـه کـنـي؛ جاـن           
 عزيزت را با بي رحمي تمام گرفتند...

اـرو"،                 "ســيـــنــاـ"، "وحـــيـــد"، "سـ
"کيانوش"، "علي"، "آرميـن"، "احـمـد"             
و ... ما شما را خوب بياد مـي آوريـم؛      
شما نه معتاد بوديد نـه تـحـريـک شـده          
اـ و مـوساـد، نـه آشـغاـل                   سازمان سـي
بوديد و نه خس و خاـشاـک. دشـمـناـن           
مردم اينطور در مورد شما حـرف مـي     
زنـنـد. از تـرسِ شاـن اسـت؛ تـرس از                    
جسارتي که در دل شما غلـياـن کـرد و        
به فرياد رسيد؛ ترس از سماجـت شـماـ      
در گــرفــتــن حــق؛ تــرس از عـاـقــبــت              
هراسناکي که در انتظارشان نشـسـتـه!      
با انکار شما ره به جايي نمي برند. چـرا   
که ما (و حتي آنها در خلــوت خـود)           
شما را خوب مي شناسيم. شما "فرياد   
ــه               ــي ــران" عـلـ ــخــواهــي مــردم اي آزادي
"استبداد ديني" هستيد. شما نماـيـنـده      
"شورش گرسنگان" عليه "مـفـتـخـوران        
         هـمـه "نه" اسلامي" هستيد. شما نماد
ــه دار و دســتــه هـاـي                   مــردمِ ايــران ب

حکومت هستيد. شماـ آبـرو و شـرف           
اـبـل رذالـت و بـي                    مردم ايـران در مـق
اـر و              شرمي حاکمان هستـيـد. شـماـ ي
همراه "دخترخيابان انقلاب" بـراي لـغـو        
حجاب اجباري و تبعيض جـنـسـيـتـي        
هستيد. شما فريادي برآمده از اعـماـق     
جامعه ايـران بـراي تـغـيـيـر هسـتـيـد.                
دشمنان مردم به ريـخـتـن خـون شـماـ             
افتخار مي کنـنـد و کشـتاـر شـماـ را               
نشانه قهرماني مي داننـد. اماـ شـماـ          
قهرمانان واقعي اين صحنه هسـتـيـد.      
شما به ستارگان پيوستيد. شما تـپـش      
ــي               ــراي رهـاـي ــقــلاب مــردم ايــران ب ان

 هستيد.
اـد              به ياد شما مـي خـوانـيـم، بـه ي
اـرزه   شما مي جنگيم، به ياد شما به مب
براي زندگي بهتر ادامه خـواهـيـم داد.        
اـل   پيام و صداي شما همچون کبوتري ب
مي گشايد و گسترده تر خـواهـد شـد.      
"نســيــم آزادي" بــه وزش در آمــده تـاـ                
اـ                     اـ خـود بـبـرد، ت تلخکامـي هاـ را ب
اـج و تـخـت             "اربابان سيه روزي" را از ت
براندازد، تا "آشغال هاي واقعـي" را بـه         
اـريـخ"  بسـپاـرد و نـواي                      "زبالـه دان ت

سـراسـر   عشق و آزادي و انسانيت را در 
 ايران به صدا در آورد.
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سال هاست که جمهوري اسلامـي  
و همپالکي هايش در داخـل و خـارج         
به تکاپو افتاده اند تا شايـد راه فـراري       
براي رژيم و سران جنايتکارش دست و 

 پا کنند.
بخشي از رژيم که زير چتر ولايـت    
فقيه، هنوز  خـواب مـانـدن بـر سـريـر             
هـ بــر                 قـدرت را مــي بـيــنــد، بــا تــکــي
سرکوب، خود را ماندني مـي دانـد و       
هـ           عليرغم ضعف و فتوري کهـ در پـاي
هاي موريانه خـورده ي حـکـومـتـش            
هـ نـمـي       احساس مي کند، خودش را ب
دانم مي زند. امـا شـرکـاي ديـروزش            
يعني اصلاحاتچي ها و حتي بعـضـي   
چهره هاي دور و نزديکش ديـگـر بـوق      
پايان اين قطار را به صدا درآورده انـد؛    
مثل فايزه هاشمي دختر رفسـنـجـانـي     
که فروپاشي محتوايي رژيـم را اعـلام       
کرده اسـت. سـعـيـد حـجـاريـان مـغـز                 

هـ روزنـامهـ          متفکر اصلاحات اخيـرا ب
اصـلاح طلــبـان        «شرق گفـتهـ اسـت:      

فعلا روي لبه ي تيغ راه مـي رونـد کهـ        
تـر و از         به قول معروف از مـو بـاريـک     

شمشير تيزتـر و لـهـيـب آتـش هـم از                 
 .»پايين شعله مي کشد

روايت حجاريان از اين نظـر مـهـم      
است که اولا؛ واقع بينانه است چرا کهـ    

درسـتـي از اوضـاع              تصوير دقـيـق و    
کنوني به دست مي دهـد و در ثـانـي          
اين تصوير، کـادرش از قـاب جـريـان           
شکست خورده ي اصـلاحـات بـيـرون         
مي زند و وصف الحال رژيم اسـت کهـ     

 کشتي اش به گل نشسته است.
لـهـيـب آتـش از          «تعبير جـالـب     

، در حقيقت همان آتـش خشـم     »پايين
توده هاي دست از جان شـسـتهـ اسـت         

در خـيـابـان اسـت و              ۹۶ که از ديماه   
زندگي به گروگان گرفـتهـ شـده اش را          

 مي خواهد.
 «حجاريان در ادامه مي گـويـد:     

در اين شرايط دشـوار، پـيـداکـردن راه           
 .»فرار بسيار سخت است

اين تحليل گر جمهوري اسـلامـي     
دنبال راه نجات! براي رژيـم نـيـسـت،.          
بلکه بـدنـبـال  را فـرار اسـت، دنـبـال                    

 سوراخ موش ميگردد. 
و اظهارات جالبتر ديگر ايـنـکهـ:      
حسن خميني، نوه روح االله خـمـيـنـي           
ــگــذار جــمــهــوري اســلامــي             ــان ــي ــن ب

شب ( هفتم ديماه ) در سخناني    جمعه
در مسجد جـمـاران بـا بـيـان ايـنـکهـ                 

زيــربــنــاي يــک جــامــعـهـ احســاس           «
، گفــت: "هـيـچ           »رضايت مردم است

تضميني وجود ندارد که ما بمـانـيـم و      
 ديگران بروند".

نه به جمهوري اسلامي، فراگيـرتـر   
از اين است و هيچ مـعـجـزه اي نـمـي            
تواند اين رژيم را از ورطهـ ي سقــوط            
نـجـات دهـد.دور نـيـســت کهـ دســت                
تواناي مردم معترض آخرين مـيـخ را       

 بر تابوت اين جنازه بکوبند.

 Pرش د��� 
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هفته گذشته اعلام شـد کشـت و         
صــنــعــت مــغـاـن تــوســط سـاـزمـاـن            
خصوصي سازي به سرماـيـه داري بـه        
نام يونس ژائله وگـذار خـواهـد شـد و             
مقامات حکـومـت در مـحـل مـثـل             
استاندار و دادستان و امام جـمـعـه هـم       
کــه ريشــشـاـن چــرب شــده اســت از                

 معامله راضي هستند!
يونس ژائلـه، صاـحـب کاـرخاـنـه              
"شيرين عسل"، سرمايه داري است که   

 ۱۵۰۰۰     همين الان از قبل دستـرنـج  
کارگر ثروت نجومي بـهـم زده اسـت.          
ايشان قبلا پرونده يورش به اعـتـصاـب    
اـ تـوسـل بـه              کارگران "شيرين عسل" ب
 نيروهاي ضدشورش را زير بغل دارد.  

 ۱۵۰۰۰ کشت و صنعت مـغاـن     
کارگر داشت. در همين دوره مالکـيـت    
و مـديـريـت دولـت بـر ايـن مـجـتـمـع                   
صنعتي و در سايه سياـسـتـهاـي ضـد        
کارگري جمـهـوري اسـلامـي، نـزديـک           

از اين کارگران بـيـکاـر شـده          ۱۰۰۰۰ 
اـر اسـفـناـکـي                    اند و در شـرايـط بسـي

 زندگي ميکنند. 
با انتقال ماـلـکـيـت و مـديـريـت              
کشت و صنعت مغان به يونس ژائلـه،    
ــکــي از آقـاـزاده هـاـي حــکــومــت                 ي
اسلامي، تعرض بيشتري به معيشـت  
و حقوق کاـرگـران کشـت و صـنـعـت               
مغان تدارک ديده ميشود. هـماـنـطـور        
کــه در سـاـيــر واگــذاريــهـاـ تــحــت نـاـم            
خصـوصــي سـاـزيــهـاـ مــثــل کشــت و          
صنعت نيشـکـر هـفـت تـپـه و فـولاد                

 اهواز تجربه شده است. 
کارگران کشت و صـنـعـت مـغاـن        
اـبـل ايـن اتـفاـق                    خيلي سـريـع در مـق
واکنش نشان دادند. دو روز مـتـوالـي          
در مقابل مـحـل حضـور کاـرفـرماـي             
جديد و دفتر مرکزي کشت و صـنـعـت    
تجمع کردند بـه دولـت و کاـرفـرماـي              
جــديــد اعــتــراض کــردنــد. فــرمـاـنــدار         
مجبور شد در مياـن کاـرگـران ظاـهـر          
شود و وعـده و وعـيـد بـدهـد کـه بـه                    
خواست کاـرگـران رسـيـدگـي خـواهـد              

 کرد.
کاـرگـران مـعــتـرض در ايـران در              

جريان خصوصي سازيها اعـتـراضاـت      
زيادي کرده اند و هر بار فورا مقاـماـت   
استانداري و امنيتي و امام جمعـه هاـ     
و خود کارفرماهاـ از تـرس گسـتـرش           
اعتراضها به کارگران وعـده داده انـد.         
وعدهايي که همـيـشـه تـوخاـلـي بـوده            
است و فـقـط و فـقـط بـراي بـه خاـنـه                   

 فرستادن کارگران بوده است. 
کارگران کشت و صـنـعـت مـغاـن        

اـيـد از        ايـن تـجـربـه هاـ           ميتوانند و ب
بياـمـوزنـد. بـه وعـده هاـي تـوخاـلـي                   
اـيـد اعـتـماـد              مقامات حکومـتـي نـب
کنند که حاميان کارفرما هستند و نـه  

 کارگرها.
اـبـل تـعـرض بـه                 کارگـران در مـق
زندگيشان فقط و فقط يـک راه دارنـد.         
اعتصاب واعتراض. هر چه اعتصاـب   
اـشـد هـماـنـقـدر            واعتراضشان قويتر ب
قادر خواهند شد دولت و کاـرفـرماـ را      
اـبـل خـواسـت                   مجبـور کـنـنـد در مـق

 کارگران تسليم شوند.
ــرض کشــت و              ــت ــران مــع کـاـرگ
صنعت مغان، تجربه کارگران ديگر از   
جمله نيشکر هفـت تـپـه را دارنـد کـه              
براي پيروزيشان در اعتراض بحـقـشاـن    

 ميتوانند از آن بياموزند.  
مهمترين ابتکاراتي کـه کاـرگـران      
کشت و صنعت هفت تپه بکار بـردنـد     
و ميتواند راهنماي کارگـران کشـت و       

 صنعت مغان باشند:  
در محل کشت و صـنـعـت جـمـع        
شويد و نمايندگان مورد اعتماـد خـود     
را انتخاب کـنـيـد. نـماـيـنـدگاـنـي کـه                

 اعتراضتان را سازمان بدهند.
جمع شويد و خواستـه هاـيـتاـن را         
خيلي روشن تنظيم کنيد. خواستهايي  
کـه دســتــمــزد مــکــفــي، قــراردادهـاـي         
ثابت، امنيت شغلي فقط چند نـمـونـه      

 از آنهاست.
از خانواده هاـيـتاـن در اعـتـراض            
بحقتان کمک بگيريد. هر تغـيـيـري در       
کشت و صنعت مـغاـن فـورا زنـدگـي            
اـثـيـر قـرار                خانواده هايتان را تـحـت ت
ميدهد. مثل اعتراض کارگران کشـت   

 ۹ صفحه  
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ساعت ده    ۱۳۹۷ دي  ۸ روز شنبه 
قــات     يـ صبح مقابل دانشگاه علوم تحق
رـاضـي         طي فراخوان قبلي، تجـمـع اعتـ
وسيــعـي متــشـکـل از دانشـجـويـان،                 
هـ و      والدين و مردم در اعتراض به کشتـ
زخمي شدن و صدمه ديدن تـعـدادي از       
دانشجويان سرنشين اتوبوس فرسوده و   
واژگــون شــده دانشــگــاه بــا خــواســت            
هـ    برکناري و محاکمه مسئولين از جـمل
رـگزـار          ولايتي رياست دانشـگـاه آزاد، ب
هـ        کردند. والدين دانشجويان جان بـاختـ
بخصوص مـادران، در ميــان تـجـمـع             
کنندگان حضور داشتند و مـادر يـکـي      
ــي                  ــان نـ ــان در ســخـ تــهـ شــدگ از کشـ
زـا و             اعتراضي، به سيـاستــهـاي بـحرـان
ــي                ــت جــان ــي و عــدم امـنــيـ ــيـتـ امـنـ
دانشجويان در دانشـگـاه اشـاره کرـد.             
تــجــمــع کـنــنـــدگــان اعــلام کـرـدنــد تــا           
مسئولان حضور پيدا نکنند همـچنــان    
به تـجـمـع خـود ادامهـ مـي دهنــد و                     

 »دانشجويان نيز با سرود اعترـاضـي     

و شعارهاي "دانشـجـو       «يار دبستاني 
تــي          رـد"، "ولاي مي ميرد ذلت نمي پـذي
يــاقـت            استعفا استعفا"، "مسئول بـي ل
محاکمه محاکمه"، "ننگ ما ننگ مـا    
صدا و سيماي مـا"، فضـا را هرـ چهـ                
رـنـد. تـجـمـع             اعتراضي تر پيش مـي ب
هـ             رـاض خـود ب کنندگان در ادامهـ اعتـ
عدم حضور پاسـخـگـويـي مسئــولان،         
قصد ورود به ساختمان دانشکده علــوم   
انســانــي و مــحــل دفــاتـرـ مسـئـــولان           
دانشگاه داشتند که نيروهـاي حرـاسـت      
درب ساختمان مربوطه را قفل نموده و   
از ورود دانشــجــويــان و مــعـتــرـضــان           
نــدگـان             نـ جلوگيري کردند که تـجـمـع ک
رـوهـاي حرـاسـت              يـ اقدام به هو کرـدن ن
هـ              رـاي ورود ب کردند و به تـلاش خـود ب
ساختمان ادامه دادند. در تجمع امرـوز     
هـ شـدگـان و                 با حضـور خـانـواده کشتـ
ــان و مــادران              مشــخــصــا حضــور زن
هـ، تـعـدادي از                 بــاختـ دانشجـويـان جـان
مــادران بـهـ ســخـنــرـانــي اعـتــرـاضــي            
رـداختــنــد و خــواهـان ايستـــادگـي و                پ
حمايت دانشجويان از والدين حق خـواه    

رـيـاد             مـي  «شدند و دانشجـويـان بـا ف
يـــم، حـقــتـــو پــس             ايستــيـــم مــي ايسـتـ

نيز حمايت خـود را اعـلام         » ميگيريم

يــن دانشـجـويـان در                   نمـودنـد. هـمـچنـ
اعتراض به ديد کالايـي و رعيــت وار          
هـ          هـ داران، ب حکومت اسلامي سرـمـاي
هـ يـاد             دانشجويان سخنراني کرـدنـد. ب
رـ رادمـهرـ،        دانشجوي جان باخته نيلـوف
دانشجويان بين جمعيت گل رز پـخـش     
نــدگـان شـاهـد          کردند. در بين تجمع کن
رـاضـي        حضور بيحجاب در تجمـع اعتـ
هـ          رـاض ب هـ اعتـ بوديم که اين خود نشان
هـ         تــن روجيـ جمهوري اسلامي و بـالارف
مبارزاتي جامعه بخصوص زنان است. 

هـ            يـ يــان اي    در ادامه دانشجـويـان طـي ب
بند ارايه داده  ۹ هاي خود را در   خواسته

 اند:
درخواست استعفا و عـذرخـواهـي         -۱ 

قــات و              يـ سرپرست واحد علـوم و تـحقـ
 رئيس دانشگاه آزاد

بــون                -۲  رـي عـذرخـواهـي رسـمـي در ت
يــس      رسمي توسط سرپرست واحد و رئ

 دانشگاه
رـامـوش    -۳  ساخت يادبود به منظور ف

زـان از           رـاي عزـي نشدن چنين فجايعي ب
 دست رفته

استقرار هـميــشـگـي اورژانـس در            -۴ 
 محل دانشگاه

نـوسـازي نـاوگـان اتـوبـوسرـانـي و                -۵ 
رـگهـ                تعيين سرعـت مـجـاز و نصـب ب
معاينه فني در اتوبوس و بررسي آن در   
بازه هاي زماني کوتاه و استخدام راننده 

 هاي با صلاحيت
رـي از           -۶  يـ رـاي جلــوگ ساخت حفاظ ب

ريزش کوه و نصب گـاردريـل در طـول          
 مسير.

رايگان شدن يـا حـداقـل کـم شـدن             -۷ 
هزينـه آژانـس هـا تـا هنــگـامـي کهـ                    
رـهـا            نوسازي ناوگان و حفــاظـت مسيـ

 تامين شود.
نظارت بهداشتي مداوم بر بوفه هـا     -۸ 

 و راه اندازي بوفه سر پوشيده ابن سينا.
تعويق امتحانات به دليل مناسـب   -۹ 

 نبودن اوضاع روحي دانشجويان..
تــي در ديـگرـ               طبق اخبــار دريـاف
دانشـگــاه هــا و مشــخـصــا دانشــگــاه           
علامه، دانشجويان در همبستـگـي بـا      
رـگزـاري تـجـمـع         اين اعتراض درصدد ب
اعتراضي بـوده انـد طبــق گزـراشـات               
رسيده قرار است اين تجمع در روزهـاي    

 آتي نيز برگزار شود.
هـ واژگـون شـدن يـک                  رـ حـادث بر اث
اتوبوس حامل دانشجويان در محوطهـ  
قــات      يـ دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقـ
در تهران، که روز سه شنبه چهارم ديمـاه  

رخ داد، ده دانشجو جان خود را  ۱۳۹۷ 
اند و ده ها دانشجـو دچـار      از دست داده

هـ،    مصدوميت جدي شده اند. اين حادث
خانواده ها و دوستان و نزديکان زيـادي    
زـان آسيــب        را داغدار و نگران حال عزـي
ديده شان کرد. ساعتي بعد از فـاجـعهـ،     
معاون فرهنگي دانشگاه مـدعـي شـد        
هـ               يــل سـکتـ هـ دل هـ ب که وقوع اين حادث

اسـت کهـ ايـن           راننده اين اتوبوس بوده   
زـي        اظهارات طبق معمول هميـشهـ چيـ
رـار از       جز پاک کردن صورت مساله و ف
يــکهـ               بــود. در حـال زير با مسئوليت ن
دانشجويان زيادي به عنــوان شـاهـدان         
رـمزـ        رـيـدن ت عيني دليل اين فاجعه را ب
اتوبوس فرسوده ذکر کرده اند. همچنين  
در گزارشات شاهدات عيني آمده است 
هـ اتـوبـوس واژگـون             که، امدادرسانـي ب
شده بسيار کُند و همراه بـا فـوت وقـت        
رـوهـاي ضـد                يـ انجام شد، امـا اعزـام ن
هـ بسيــار سرـيـع            شورش به محل حـادث
بوده است که گواه از نگراني حـکـومـت    
اســلامــي از شــکــل گـيــرـي تــجــمــع              
يــن در                اعتراضي بـوده اسـت. هـمـچنـ
يـــن                  گزـارشـات آمـده بـود کهـ مسئــول
قــات روز             يـ دانشگاه آزاد علوم و تـحقـ
چهارشنبه پنجم دي را تعـطيــل اعـلام       
کردند تا از تجمع دانشجويان جلوگيري 
بعمل بيايد، اما دانشـجـويـان مقــابـل           

هـ           رـاض ب درب ورودي دانشگاه در اعتـ
نــاامــن بــودن وســائــل حــمــل و نـقـــل             
رـاضـي       دانشجويان دست به تجمع اعتـ
هـ شـده          زدند و به ياد دانشجويـان کشتـ

 شمع روشن کردند. 
طي سالهاي اخير فجايع زيادي از   
اين دست چه در دانشگـاه هـا، چهـ در          
اردوهاي دانشجويي، دانـش آمـوزي و       
سربازي، جـان بسيــاري از جـوانـان و                
هـ اسـت کهـ         نوجوانان و کودکان را گرفت
نــي            قــص ف مخرج مشترک همه آنـهـا ن
هـ کـار              اتوبوسها و ميني بـوس هـا و ب
قــل عـمـومـي              گرفتن وسائل حمـل و ن
فرسوده بوده است. همه اين فـجـايـع در       
رـ   يک بستر اصلي رخ مي دهد و آن بست
تــصـادي            يــاي اق چيزي نيست جز مـاف
جمهوري اسلامي که جان انسان در آن     
ارزشي ندارد. بـودجهـ اي کهـ بـايـد در               
دانشگاه ها براي مواردي نظير ايمني و 
سلامت جاني دانشجويان استفاده شود 
ــت خــواري گسـتــرـده                 ــا دزدي و ران ب
مسئولين دانشگاهي از اين چرخه جـدا  
هـ درآمـد            ميشود. دانشگاه آزاد سـالان
هنگفتي از راه شهريه هاي دانشجويـان  
دريافت ميکند اما آن مبالغ هنـگفــت    

هـ      را به جيب داران و      هاي گشاد سرـمـاي
مافياي اقتصادي موجود در آمـوزش      

 عالي واريز ميكند.
سازمان جوانان کمونيسـت اعـلام     
ميکند مسئول مستقيـم ايـن فـاجـعهـ          
جمهوري اسلامي است و اين حکومت 
را به دليل کشتهـ شـدن ده دانشـجـو و             
مصدوم شدن ده ها دانشـجـوي ديـگرـ         

ــد. مــا از هــمـهـ                  ــکـنـ مــحــکــوم مـيـ
دانشجويان در تهران و سراسر کشـور و    
هـ               يــوستــن ب هـ پ مردم منطقه دعـوت ب
صف اعتراضي دانشجويان مي نمائيم 
يــم جـمـهـوري                    نـ و قـويـا اعـلام مـي ک
رـ                    اسلامـي و بـانـدهـا و نـهـادهـاي زي
هـ    مجموعه اش، مسئول مستقيم کشتـ
نــي           يـ نــچنـ شدن دانشجويان و وقايـع اي
هستند. بايد به اين حکومت و دولتـش   
رـاض کرـد و خـواسـت             با تمام قوا اعتـ
ــل                    ــت حــمــل و نـقـ نــيـ ــن امـ يـ ــامـ "ت
دانشجويان، دانش آموزان، نـوجـوانـان،    
هـ يـک                کودکان و همه شـهرـونـدان" را ب
خواست فوري و همگاني تبـديـل کرـد.      
در اين بيـن دانشـجـويـان قـطـعـا مـي               
توانند نقش موثري داشته باشند و لازم 
است با تشکيل شوراها و سازماندهـي  
رـ و                رـاضـي منــسـجـم ت تجمعات اعتـ
متشکل تر به مسبب اين فـاجـعهـ، در      
رـاض         دانشگاههاي سراسر کشـور اعتـ
يــت     کنند و خواست فوري تضمين امنـ
جاني همه دانشجويان و شـهرـونـدان را        

 در تجمعات خود اعلام کنند.
 

 جمهوري اسلامي سرنگون سرنگون
 امنيت، سلامت حق مسلم ماست

 

زنده باد آزادي، برابري، زنده باد 
 سوسياليسم

 

 سازمان جوانان کمونيست
   ۱۳۹۷ دي  ۸ 
 ۲۰۱۸ دسامبر  ۲۹ 
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و صنعت هفت تپه، خاـنـواده هاـيـتاـن        
ميتوانند در اعتراضتان شرکت کنـنـد   

 و اعتراضتان را قدرتمندتر کنند. 
از مردم شهر پارس آباد بـخـواهـيـد از         
شما حمايت کنند. زندگي مردم پارس  
آباد و منطقه مغان از اتفاقاـت کشـت     
اـثـر بـوده اسـت و             و صنعت مغان مـت
خواهد بـود. حـماـيـت مـردم از شـماـ                 
اعتراضتان را آنچنان قدرتمند خـواهـد   
کرد که مقامات حکومـتـي مـجـبـور        

 خواهند شد تسليم شوند.  

از هر لحـظـه اعـتـراضـتاـن عـکـس و               
اـ بـقـيـه                      ويديو کلـيـپ تـهـيـه کـنـيـد ت
اـ از             کارگران در منطقه و ايـران و دنـي
اعتراضتان با خـبـر شـونـد. کاـرگـران              
هــفــت تــپــه تــوانســتــنــد بـاـ ايــن کـاـر            
همبستگي ساير کارگران، معلــماـن و      
دانشجويان و کسبه در شهـر شـوش و       
مردم در ساير نقاط ايـران و اتـحاـديـه           
 هاي کارگري در جهان را جلب کنند. 

اـبـل       هر قدر اعتراض بحق شما در مـق
چشمان کاـرگـران و مـردم مـعـتـرض               
ايران و جهان پـيـش بـرود، هـماـنـقـدر              
اـ      دست حکومت اسلامي در مقابلـه ب

 شما بسته تر خواهد بود.  

 کارگران کشت و صنعت مغان،
تجربيات هم طبقه اي هايتان در سايـر  
نقاط ايران را بکار بگيريد و در مقابـل  

و مــعـيــشــتــتـاـن        تـعــرض بــه حـقــوق      
 بايستيد.

رمز پيروزي شما اعتصاب و اعتراض 
وسيعتر و همبستگي کارگران و مـردم  

 شريف منطقه، ايران و جهان است!  
زنده باد اعتراض بحق کارگـران کشـت     

 و صنعت مغان!
کميته آذربايجاـن حـزب کـمـونـيـسـت            

 کارگري ايران
 دسامبر   ۲۹  – ۱۳۹۷ دي  ۸ 
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طبق گزارشهاي مـنـتـشـر شـده،        
، شـعـبـه يـک         ١٣٩٧ آبان    ٢٦ شنبه 

دادگاه انقلاب سنندج، فعال کارگـري  
خليل کريمي را بـدلـيـل شـرکـت در              

ــي کــارگــر           “  و  ”  مــراســم روز جــهــان
حمايت از کمـپـيـن نـه بـه          “ همچنين 

بـه يـک     ”  اعدام رامين حسين پناهـي 
سال حبس تعزيـري مـحـکـوم و ايـن            

 حکم را رسما به وي ابلاغ کرد.
چـــهـــار فـــعـــال کـــارگـــري آرام           

مـهـرداد         محمدي، شاهو صـادقـي،    
صبوري و اميد احمدي مـعـرفـي کـه       
دليل برگـزاري مـراسـم روز جـهـانـي             

در شـــهـــر        ١٣٩٥ کـــارگـــر ســـال       
کــامــيــاران روانــه زنــدان ايــن شــهــر           
شدند.   مـهـرداد صـبـوري و امـيـد              
احمدي هر کدام بـه يـک سـال زنـدان             

انـد و  شـاهـو             تعزيري محکوم شـده   
صادقي و آرام محـمـدي هـر يـک بـه            

 اند.   روز حبس محکوم شده ٩١ 

دلـــنـــيـــا صـــبـــوري و روژيـــن            
ابراهيمي، دو فعال زن کـه هـمـراه بـا         

در    ٩٥ مـهـر        ١٢ چهار فعال ديگـر    
شعبه يک دادگاه انقلاب سـنـنـدج بـا       
ــه                 ــک ســال حــبــس مــواج حــکــم ي

بــودنــد، پــس از صــدور حــکــم             شــده
تجديدنظر به سه روز زندان مـحـکـوم      

 شدند.  
طي روزهاي گذشتـه، مـامـوران      
امنيتي با يورش به منزل و يا مـحـل   

نــفــر در شــهــرهــاي        ٩ کســب مــردم     
بوکان، بانه، سـرپـل ذهـاب، ايـلام و           
پيرانشهر، را بازداشـت و بـه مـکـان           

 اند. نامعلومي منتقل کرده
”  سعيـد خـاکـي     “ دي ماه،   ١ در 

در مـحـل کسـب خـود در مـنـطـقـه                 
اميرآباد شهرستان بوکان، بـازداشـت     
و به مـکـان نـامـعـلـومـي مـنـتـقـل                  

در ”  عثـمـان فـرجـي      “ آذر  ٢٩ کردند. 
” صـابـر خـوشـايـنـد        “ آذر،    ٢٨ بانه،  

از تــوابــع   ”  رمــک“ ســاکــن روســتــاي     
مــاه  "امــيــر         دي   ٢ ســرپــل ذهــاب،     

بــرکــتــي" ســاکــن ايــلام،  در اواخــر              
همکـاري  »آذرماه، چهار نفر با اتهام 

بــا يــکـــي از احـــزاب مــخـــالـــف                
 ٢ در شـهـر پـيـرانشـهـر،            «حکومت

دي ماه "جهانـگـيـر مـحـمـودي"  از                
نودشه از سوي نهادهاي انتظـامـي و      

 اند. اداره اطلاعات  بازداشت شده
  

 مردم مبارز  
حکومت جنايتکار اسلامـي بـا     
دستگيري فعالين زنان،  کـارگـري و       
اجتماعي و با امـنـيـتـي و نـظـامـي            
کـردن شــهـرهـاي کـردسـتــان، عـمــق             
وحشت و ترس خود از اعـتـراضـات        
 شما را بـه نـمـايـش گـذاشـتـه اسـت.              
نهادهاي حکومـتـي تـظـاهـراتـهـاي          
توده اي و بـا شـکـوه شـمـا در شـهـر                
ــه، ســقــز،              ــان ــوان، ســنــنــدج، ب مــري

 ۱۳ صفحه  

ديماه کشاورزان اصفهان  ١٢ روز 
براي يازدهمين روز و در پايان مهلـت  

  آبـه    اي که براي تـأميــن حـق          روزه ۱۰ 
بودند، در حـوالـي         خود به دولت داده

پل خواجوي اصفهان تجـمـع کـردنـد.       
نــده رود      اين تجمع از بستر خشک زاي
در مقابـل پـل خـواجـو آغـاز شـد و                 
کشاورزان قصد داشتند به سمت سي 
نــد.        و سه پل و استانداري حرکـت کنـ
تــظـامـي حضـور         در اين روز نيروي ان
وسيعي داشت و با پرتاب گـاز اشـک       
آور و شليک هوايي تلاش کرد تجـمـع   
فــرق کنــد. تـجـمـع                    کنندگـان را متـ
کشاورزان در ضلع شمالي پل خواجـو  
به درگيري بـا مـامـوران يـگـان ويـژه             
لـــيـــس انــجــامـيـــد. امــا عـلــيـــرغــم           پ
اقدامات نيروهـاي سـرکـوب تـجـمـع           
يــش از      ادامه پيدا کرد و جمعيت به ب
دو هزار نفر رسيد و مردم بسياري بـه    
نــد.     صف کشاورزان معترض پيوستـ
در اين تـجـمـع حضـور زنـان بسيــار                
چشمگير بود و يـکـي از زنـان طـي               
سخناني فرياد زده و ميــگفــت: "مـا          
بدبخـت شـديـم، کشـاورزان بـدبـخـت              
قــر                   شدند. دو جـوان اخيــرا در اثـر ف

انــد. زنــان کشــاورز         خـودکشــي کـرده    
نــد و در         دارند در شهر کلفتي مي کنـ

 کنند ...". مردم کار مي  خانه
سپس جمـعيــت از پـل خـواجـو             
بطرف استانداري اصفهـان شـروع بـه        
راهپيمايي کرده و شـعـار ميــدادنـد:          
"روحاني دروغگو زاينده رود ما کو"،   
"دشمـن مـا هـميــن جـاسـت الـکـي                   
يــم             ميگن امريکاسـت"، "مـي ايستـ
پــذيـريـم"، "مـي               ميجنگيم ذلت نـميـ
ايسـتــيـــم مــي جـنـــگـيـــم حـقـــابــه را            
ميگيريم"، "درود بر کشـاورز، مـرگ         
يــدارن، از           بر ستمگر"، "مردم ديگـه ب
وعــده هــا بـيـــزارن". "ايــن هــمــه بــي               
نــگ         عدالتي هر گز نديده ملتـي"، "ن
ما، ننگ ما، صدا و سيــمـاي مـا"،          
"تـوپ تـانـک مسلــسـل، ديـگـر اثــر                  
ندارد". در اين محل يگان ويژه مـانـع     
حرکت جمعيت شد. صف مـعتــرض     

کشاورزان به ماموراني کـه بـا بـاتـوم         
ميخواستند جلوي ادامه تظاهرات را 
بگيرند، با سنگ پاسخ ميدادنـد. در     
برابر حمله نيروي انتظامـي مـردم بـا        
شعار بيشرف، بيشرف و در جاهـايـي   
با پرتاب سنگ بسوي موتـورسـواران   
سرکوبگر مقابله ميکردند. هر جايـي  
هم که اقدام به دستگيري ميــشـد بـا         
شعار ولش کن، ولـش کـن و درگيــر           
شدن مانع ميشدند. در اين روز چنــد    
نفر بازداشت شدنـد کـه تـعـداد آنـهـا             

 روشن نيست.  
يــک مــوضــوع مــهــم اعـتـــراض         
کشاورزان عدم دريافت حق آبه اسـت.  
به گفته آنان عليرغم وعده هـاي داده      

آنـهـا      ۹۷   -۹۶ شده حق آبه سال آبي 
هنوز پرداخت نشده اسـت. اعتــراض       
آنان در عين حال به اجرايي شدن طرح 
قــال آب در           تـ هاي غير کارشناسي ان
ــابــودي زمـيـــن هــاي              اصـفـــهــان و ن
کشــاورزي کــه تـنـــهــا مــمــر زنــدگــي          
آنهاسـت، مـي بـاشـد. خشـک شـدن                
نــده رود و خشــکـسـالـي در ايــن                 زاي
منطقه علاوه بر نابودي محـصـولات   
و زمين هاي زراعي هـزاران کشـاورز     
کــه هســت و نـيـــسـتـــشــان را در بــر              
ميگيــرد، زنـگ خـطـر بـي آبـي در                  
شهراصفهان به صدا در آمده و تامين 
آب نوشيدني براي پنج ميليون مـردم    
 ساکن اين شهر زير سوال رفته است. 

يـــسـت کـارگـري از               حـزب کـمـون
مبارزات کشاورزان و مردم اصفـهـان   
در دفاع از زندگي و معيــشتــشـان و        
نگرانـي  از خـطـر بـي آيـي در ايـن                     
منطقه قاطعانه حـمـايـت ميــکنــد.            
جـمـهـوري اسـلامــي مـوظـف اســت             
زندگي کشاورزان را که بدليل بي آبـي  
کشاورزي شان به نابودي کشيده شـده  
است و از هر گونه تامين اجتماعيــي   
بــولـي       محرومند با استاندارد قابل ق

 تامين کند. 
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صبح روز نهم ديـمـاه جـمـعـي از            
کارگران خدماتي منطقه دو شهرداري 
نيشابور در اعتراض به پيمانـي شـدن     
قراردادهايشان براي چنــدميــن  روز           
دست بـه اعتــراض زدنـد و مقــابـل                  
ساختمان اداره کار شهر تجمع کردند. 
يــشـابـور          بنا بر گزارشات شـهـرداري ن

فــراز    ۳۰۰ قرار است که قرارداد کار  ن
کارگران قرارداد مستقيم را به پيماني 
تبديل کنــد.  ايـن کـارگـران در روز                   
گذشته در مقابل فرمـانـداري تـجـمـع        
داشتند و در ساعت چهارو نيم هـمـان   
روز اعـلام شـد کـه اعضـاي شـوراي              
تامين فـرمـانـداري جلــسـه اي بـراي              
مشــخــص شــدن مــوضــوع تــرتـيـــب         
 ميدهد اما عملا خبري از آنها نشد. 
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کـارگـر      ٨٠ صبح روز نهم ديمـاه    

شهرداري شهر لوشان، در اعتراض بـه  
ماه دستمزد و حـق     ٦ تعويق پرداخت 

بيمه شان دست از کـار کشيــده و در          
محدوده داخلي ساختمـان شـهـرداري      

 تجمع کردند.
بــه گـفــتـــه کــارگــران تــعــدادي از          
کارگران با سابقه شهرداري لوشـان بـه     
دلـيـــل پــرداخــت نشــدن ســهــم بـيـــمــه          
مشاغل سخت و زيان آور از مـاهـهـا      
ــکــام                  تـــظــر صــدور اح نــ يـــش مـ پـ

 بازنشستگي خود هستند. 
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ــم دي مــاه کــارگــران              روز هشـتـ
کارخانه قند رستم فارس با پهن کردن 
سفره خالي براي چندمين بار مقــابـل      
فرمانداري تجمع کردند. اين کارخانـه   

تعطيل شده و کارگران آن    ٨٢ در سال 
ماه طلب مـزدي   ٥٠ اخراج شده اند و 

آنها پرداخت نشده است. بـه عبــارت         
ــمــزد ايــن کــارگــران              ــر دسـتـ روشـنــتـ
بالاکشيده شده و کسـي پـاسـخـگـوي        
آنان نيست. در ايـن تـجـمـع کـارگـران            
نــد کـه بـر                پلاکاردي در دسـت داشتـ
نــجـاه مـاه              رويش نوشته شده بـود " پ
مطالبه حقوقي داريم!! چطور زنـدگـي     

 کنيم؟!"
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روز نهم ديمـاه کـارگـران لايـروب         
کار کـوت عبــداالله در اعتــراض بـه               
ديرکرد پرداخت چهـارده مـاه مـزد و          
حق بيمه خود دست به تجمع زدند. در 
نــري        اين حرکت اعتراضي کـارگـران ب
در دست داشتند که بر رويش نـوشتــه    

ماه حقــوق    ۱۴ شده بود "ما  کارگران 
و بيمه معوقه داريم، مسئول کيـسـت   

 ؟ تکاليف چيست ؟"
ــک            ــمــزدهــا ي ــن دسـتـ ــرداخـتـ نـپـ
زورگويي و يک دزدي آشکار از سفــره     
تــخـوران            فقيرانه کارگران تـوسـط مفـ
سرمايه دار است و در سـراسـر کشـور      
مورد خشم و اعتراض کـارگـران قـرار      
دارد. روشــن اســت کــه هــرچــه ايــن               
اعتراضات بيشتر به هم پيوند يابـد و    
متحدانه تر پيش رود امـکـان عقــب         
راندن مفتخوران براي کارگران بيشتــر   

 خواهد بود.  
 

 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 پيش بسوي ايجاد شورا ها
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، در   ۱۳۹۷ يکـشـنـبـه نـهـم دي             
دومين روز پياپي و علــيـرغـم تـلاش          
نيروهاـي حـراسـت و امـنـيـتـي بـراي                 
ــع،                ــجــم ــزاري ت ــرگ ــري از ب ــي ــوگ جـلـ
اـن و خاـنـواده هاـ بصـورت                دانشجـوي
گسترده و اعتراضـي تـجـمـع خـود را            
اـل                  اـن بـدنـب برگـزار کـردنـد. دانشـجـوي
اعتراض گسترده خود در روز شنبه که 
با همراهي و حضور پررنگ خانـواده و    
اـن کشـتـه         سخنراني مادران دانشـجـوي
شده برگزار گرديد خواهان بـرکـناـري و      
اـجـعـه واژگـونـي             محاکمه مسبـباـن ف
اتوبوس فرسوده و مشـخـصاـ ولايـتـي        
رياست دانشگاه آزاد شدند و با تنظـيـم   

ماده اي مطالبات خـود     ۹ يک طومار 
 را دوباره اعلام کردند.

 »تجمع کنندگان با شـعاـرهاـي      

، «دانشجو مي ميرد ذلت نمي پذيـرد 
مســئــول بــي لــيـاـقــت مــحـاـکــمــه          »

بـه اعـتـراض خـود ادامـه             «محاکمه
داده و با راهـپـيـماـيـي اعـتـراضـي بـه              

سمت ساخـتـماـن اداري دانشـگاـه، از            
ديگر دانشجويان دعوت به حماـيـت و     
پيوستن به تجمع اعتراضـي نـمـوده و        
باشعار "قاتل بيا بيرون" اعتراض خـود  
را مقابل ساختمان اداري نشان دادنـد.  
اـ سـخـنـرانـي در           يکي از دانشجويان ب
جمع دانشجويان معترض بـر ادامـه و       
ايستادگي تا حصول مطالبات تأکـيـد   
کرد که مورد حـماـيـت ديـگـر تـجـمـع             
کــنــنــدگـاـن قــرار گــرفــت. در ادامــه              
اعتراض دانشجويان دانشـگاـه علــوم         
تحقيقات، طهرانچي رييس دانشـگاـه     
اـ زنـجـيـره            هنگام خروج از دانشـگاـه ب
انساني دانشجويان براي جلــوگـيـري و       
پاسخگويـي مـواجـه شـد و بـه جاـي                 
پاسخگويي، توسـط خـودرو خـود بـه           
همراه محافظ مسلح اش در يک اقـدام  
اـنــه، از روي                   ــحـ اـنــه و وقــي وحشــيـ
اـعـث صـدمـه                دانشجويان عـبـور و ب
اـ شـد کـه           ديدن دو دانشجو از ناحيه پ
البته با دنبال کردن تعدادي دانشجو و   

فرار او از دانشـگاـه مـنـجـر شـد. در                  
ــيــن             ــرخــي مســئــول ادامــه حضــور ب
اـ       دانشگاه در بين جمعيت معـتـرض ب
شعار "استعفا استعفا" مواجه گـرديـد.   
اـم               در حين حضـور مـنـتـظـري در مـق
داســتـاـن کــل جــمــهــوري اســلامــي،          
اـر       اـن بسـي واکنش اعتراضي دانشجوي
چشمـگـيـر بـود. هـمـچـنـيـن حضـور                  
فعالانه دانشجويان زن در صف مـقـدم   
اعتراض يکي از ويژگي هاـي تـجـمـع         

 اعتراضي روز يکشنبه بود.
سازمان جوانان کمونيست اعـلام    
اـجـعـه        ميکند مسئول مستقيم ايـن ف
ــن                جــمــهــوري اســلامــي اســت و اي
حکومت را به دلـيـل کشـتـه شـدن ده            
دانشــجــو و مصــدوم شــدن ده هـاـ                 
دانشجوي ديگر محکوم ميکند. ايـن     
اـده          حکومت نفسهايش به شـماـره افـت
لــف      است. بايد در دانشگاه هاي مـخـت
اـن    از اعتراض و حق خواهي دانشجـوي
دانشگاه آزاد علوم تحقيقات حـماـيـت    

اـ ماـ       و پشتيباني کرد. در همين راست
ــه               دانشــجــويـاـن ســراســر کشــور را ب
تشکيل شوراهاي دانشجويي مستقل 
ــعـاـت                  ــجــم ــزاري ت ــرگ ــت و ب از دول
اعتراضي و اعـتـصاـب سـراسـري در            
دانشگاهها فراميخوانيم تا همـگاـم و     
هـمــبــســتــه بـاـ سـاـيــر اعــتــراضـاـت و           
اعتصابات جاري در جاـمـعـه هـرچـه            
وســيــعــتــر و اعــتــراضــي تــر بــر ايــن             
حکومت فـقـر و سـتـم و سـرکـوب و                 
اـئـق آئـيـم. ماـ از هـمـه                       بيحقـوقـي ف
دانشجويان در تهران و سراسر کشور و   
مردم منطقه دعوت بـه پـيـوسـتـن بـه           
صــف اعــتــراضــي دانشــجــويـاـن مــي        
نــمـاـئــيــم و قــويـاـ اعــلام مــي کــنــيــم            
جمهوري اسلامي و باندها و نهادهاـي  
زير مجموعه اش، مسئول مسـتـقـيـم       
کشــتــه شــدن دانشــجــويـاـن و وقـاـيــع           
اـيـد بـه ايـن                       اينـچـنـيـنـي هسـتـنـد. ب
حــکــومــت و دولــتــش بـاـ تــمـاـم قــوا             
اعـتــراض کــرد و خــواســت "تـاـمــيــن            

امنيت حمل و نقل دانشجويان، دانـش  
اـن، کـودکاـن و هـمـه               آموزان، نـوجـوان
شهروندان" را به يک خـواسـت فـوري و         
همگاني تـبـديـل کـرد. در ايـن بـيـن                   
دانشجويان قطعا مـي تـوانـنـد نـقـش           
اـ            موثري داشته باشند و لازم اسـت ب
تشــکــيــل شــوراهـاـ و سـاـزمـاـنــدهــي         
تجمعات اعتـراضـي مـنـسـجـم تـر و              
متشکل تر به مسبب اين فاجـعـه، در     
دانشگاههاي سراسر کشور اعـتـراض     
کنند و خواست فوري تضمين امنيـت  
جاني همه دانشجويان و شهـرونـدان را     

 در تجمعات خود اعلام کنند.
 

 جمهوري اسلامي سرنگون سرنگون
 امنيت، سلامت حق مسلم ماست
زنده باد آزادي، برابري، زنده باد  

 سوسياليسم
 

 سازمان جوانان کمونيست
   ۱۳۹۷ دي   ۹ 
 ۲۰۱۸ دسامبر  ۳۰ 
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	ر��ان  
ــفــر از              ١٢ روز    ديــمـاـه دهــهـاـ ن

کارکنان بيمارستاـن "اماـم خـمـيـنـي"            
کرج براي پيگيري احـياـي ايـن مـرکـز          
اـبـل                   درمانـي و طلــبـهاـيشاـن در مـق

سازي کشور تجمـع   سازمان خصوصي
کردند. در رابطه با ايـن مـوضـوعاـت          
کارکنان اين بـيـماـرسـتاـن تـجـمـعاـت            
اـ کـرده انـد و زيـر فشاـر                 بسياري بر پ

ماـه     ٤ همين اعتراضات اخيرا حدود   
پايه حقوق آنان پرداخت شد. اما هنـوز   
هفت تا هشت ماه حقوق طلب دارنـد.    
لازم به يادآوريست که اين بيماـرسـتاـن    
به فروش گذاشته شـده و کاـرکـناـن آن           
خواستار راه اندازي دوباره بيمارستان و 
بـاـزگشــت بــه کـاـر و پــرداخــت فــوري            
طـلـــبــهـاـيشـاـن هســتــنــد. در حــرکــت          
اعتراضي اين روز کارکنان بيمارستاـن  
امام خـمـيـنـي طـي اقـدامـي جاـلـب                  
همبستگي خود را با کاـرگـران فـولاد        
اهواز، نيشکر هفت تپه، هپـکـو و آق       

 دره اعلام کردند.  
 

  �
	ر��ان � �Iا��Eا K�L/

	ت وار�	 #O; و 
 ۹۷ دي۱۲ روز چـــهــاـرشـــنـــبـــه        

اـ در                     کارگران شـيـر و لـبـنـياـت  وارن
اعتراض به عدم پرداخـت مـطاـلـباـت        
آنان بعد از يکسال، مقابل دادگسـتـري   

 ورامين تجمع کردند.
 


	ر��ان   �Iا��Eت ا	-�L/
/� �J	'�ر و  	06.

 ه���ا�J	ن 
ديماه کارگـران خـدماـتـي        ١١ روز 

ناحيه دو شهرداري نيشابـور در ادامـه       
اعــتــراضـاـتشـاـن بــه پــيــمـاـنــي شــدن           
قراردادهايشان، طي اقدامي جالب بـه    
اـنـه    همراه همسرانشان به صورت جداگ
در نقاط مختلف شهر تجمع کـردنـد و     
با مردم در مورد مشکلاتشان بحث و 
گفتگو کردند. بنا بر خبرها در تـجـمـع     
نخست، همسران کاـرگـران خـدماـتـي        
اـبـل        منطقه دو شهرداري نيشابـور مـق
ساختمان شهرداري تجمع کـردنـد. در        
اين تجمعات کارگران و هـمـسـرانشاـن     
از شرايط دشوار کاري، از سالـهاـ کاـر      
شبانـه روز در شـهـرداري و نـداشـتـن                 
هيچگونه امنيت شغلي و از شـرايـط       
سخت معيشتشان براي مـردم سـخـن      

ميگفتند. در ادامه اين تجمعات ايـن     
کارگران در منطقه مجاور مـحـل کاـر      
خود در خيابان بهشتي تجمع کـردنـد.     
به گفته کارگران شهرداري نيشاـبـور از     

 ۳۰۰ ابتداي ماه جاـري قـرارداد کاـر            
نفراز کارگران قرارداد مستـقـيـم را بـه         
پيماني تبديل کرده است و در نـتـيـجـه     
اـده                  اـن بـه خـطـر افـت امنيت شغلــي آن
ــن                   ــل اي ــقـاـب ــران در م اســت. کـاـرگ
تعرضات ايستاده اند و در اعتراض بـه  
اين موضوع  طي اين مدت تجمعاـت  

 اعتراضي متعددي برپا کرده اند.  
 


	ر��ان ا��وز �6درو در   K�L/
 D�	6ر	
 �-Iو D' اض��Eا 

ــران               ١١ روز    دي جــمــعــي از کـاـرگ
خـراساـن در      «اگزوز خودرو»کارخانه 

اعتراض به بلاتکليفي شغلـي خـود و       
ناروشني وضعيت کاـرخاـنـه دسـت از         
کار کشيده و در محوطه شرکت تجمع 

تـن از کاـرگـران           ۲۰۰ کردند. اخـيـرا      
اخراج شده اند. اين درحاليست که هـم     
اکنون تـولـيـد ايـن کاـرخاـنـه بشـدت                  
کاهش يافته و سه شيفت کاـري آن بـه       
يک شـيـفـت تـبـديـل شـده اسـت و و                     
بيکارساـزي بـيـشـتـري در راه اسـت.               

بعلاوه اين وضـعـيـت بـهاـنـه اي بـراي              
کاهش پرداختهاي کارگران شاغـل در    
کارخانه شده است و با توجه به افزايش 
روزافزون قيمت هاـ فشاـر اقـتـصاـدي          
سنگيني بر دوش آنان وارد شده اسـت.  

 اعتراض کارگران ادامه دارد.
  


	ر��ان 
	وش +�و�>   K�L/
  D�/	6 0ار��	�0 ا��Eو 	'

 �,	� 
کـاـرگــر شــرکــت        ٨٠ دي         ١١ روز   

اـر              ــحــت فشـ اـزن ت ــخـ  «کـاـوش»م

(سانکا) در اعتراض به اخـراجـهاـ در         
مقابل استانداري تجـمـع کـردنـد. زيـر           
فشـاـر اعــتــراض کـاـرگــران و بــدنــبـاـل          

تشکيل جلسه اي با حضور مسئـولان  
استانداري و نمايندگاني از کاـرگـران،       
قرار بر اين شد که تا هـفـتـه ديـگـر بـه           
خواست آنها رسيدگي شود. در نتيجـه   
کارگران موقتا به تجمع خـود خاـتـمـه         
اـسـخـي          دادند و اعلام کردند که اگـر پ
نگيرند دوباره برمـيـگـردنـد. کاـرگـران          
قاطعانه اعلام کرده انـد کـه خـواسـت           
آنها بازگشت به کار و مشخـص شـدن     

 وضعيت مطالباتشان است.  
 

 پيش بسوي تشکيل شوراها
 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٩ ژانويه  ٣  -٩٧ دي  ١٣ 

 اO6	ر� از ا��EاI	ت ����د� 
	ر��� 
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امروز نهم ديماه خـانـواده هـاي        
کارگران بازداشتي گروه ملي فـولاد    
اهـــواز در اعـــتـــراض بـــه ادامـــه             
بازداشتها مقابل استانداري تـجـمـع    
کردند. در اين تجـمـع در حـالـيـکـه            
عده اي با بنرهايي که رويش نوشتـه  
شده بود"جاي کارگر زندان نيـسـت"،     
"کارگـر زنـدانـي آزاد بـايـد گـردد"،                 
صداي اعتراضشان را بلند کـردنـد،     
يکي از زنان شرکـت کـنـنـده شـعـار           
االله اکبر سر داد و جمعي هـم او را        
همراهي کردند. سردادن شـعـار االله      
اکبر، در مکانـي چـون گـروه ملــي            
فولاد اهواز، که در آن کـارگـران بـا          
ــي             شــعــارهــايشــان و بــا ســخــنــران
هايشان، کل بساط توحش سرمايـه  
داري دزد سالار حاکم را بـه چـالـش      
کشيدند، هشدار دهنده و يک عـقـب   
گرد است. شـعـار االله اکـبـر شـعـار              
ــکــه شــعــار              کــارگــران نــيــســت. بـلـ
حکومت اسـلامـي سـرمـايـه داران          
است که خون کارگران را در شـيـشـه    
کرده است. اين شعار تنها حکومت  
اسلامي را تقويت ميکند و سمـبـل   
تفرقه افکني در صـفـوف اعـتـراض       
کــارگــران و صــف هــمــبــســتــگــي            
شورانگيز مـردم بـا مـبـارزات ايـن            
کارگران است. نبايد اجازه دهيم کـه   
بــا چــنــيــن شــعــارهــايــي مــبــارزات        
کارگران رنگ مذهبي و حکـومـتـي    
بگيرد و صفوف همبستـگـي مـردم      

 با اين مبارزات تضعيف شود.  
هم اکـنـون هـفـت کـارگـر گـروه              
ملي به اسامي بـهـزاد علــيـخـانـي؛          
مصطفي عبيات؛ کـريـم سـيـاحـي؛          
کاظم حيدري؛ ميثم علي قـنـواتـي؛      

طارق خلفي و غريـب حـويـزاوي در        
بازداشت بسر مـيـبـرنـد. حـکـومـت           
اسلامي در بيست و ششـم آذر مـاه        
در سي و هشتمين روز اعـتـراضـات    
قدرتمند کارگران گروه ملــي فـولاد      

 ٤٢ اهواز در يورشي شبانه تـعـداد       
نفر از آنان را بازداشت کرد و در ايـن  
مــدت زيــر فشــار اعــتــراضــات               
کارگران، خـانـواده هـاي بـازداشـت            
شدگان و همبسـتـگـي هـاي وسـيـع           
اجتماعي و بين المللي تعدادي آزاد 
شده اند. امـا هـنـوز هـفـت نـفـر از                 
کارگران در بازداشت بسر مـيـبـرنـد.     
کارگـران گـروه ملــي فـولاد اهـواز               
خواستار آزادي فوري و بدون قـيـد و     
شــرط هــفــت کــارگــر بــازداشــتــي            

 هستند.  
کارگران فولاد اهواز امروز طي 
اطلاعيه اي اعـتـراض خـود را بـه               
ادامه بازداشتها و سردواندن آنها بـا  
وعده و وعـيـد اعـلام کـردنـد. ايـن                
کارگران در اطلاعيه خود بـا اشـاره       
بــه ايــنــکــه چــگــونــه چــپــاولــگــران           
مافيايي با استفاده از همـه تـوان و       
ابــزار تــلاش کــردنــد اعــتــراضــات          
کــارگــران را عــقــب بــزنــنــد، بــطــور          
مشــخــص کســري غــفــوري مــديــر         
عــامــل شــرکــت و حســيــنــي پــويــا          
ــتــان اهــواز را بــه عــنــوان                   دادس
کسانيکه مسـتـقـيـمـا در سـرکـوب            
ــل               ــهــا دخــي ــازداشــت کــارگــران و ب
هستند، نام برده و مـوکـدا هشـدار          
دادند که بيش از اين صبر نخواهنـد  
کرد و اگر به سرعت نسبت به آزادي 
کارگران بازداشتي اقـدامـي نشـود،      

 وارد عمل خواهند شد.  

علاوه بر خواسـت آزادي هـفـت        
کارگر بازداشتـي، بسـاط چـپـاول و           
دزدي در اين کـارخـانـه کـه تـولـيـد              
بــخــش هــاي مــخــتـلـــف آن را بــه               
تعطيلي کشـانـده و کـار و زنـدگـي              
چهار هزار کارگر را به خطر انداختـه  
است، يک موضوع مـهـم اعـتـراض       
کارگـران گـروه ملــي فـولاد اهـواز               
است. در همين راستا اين کـارگـران      
به عدم پرداخت بموقع دستمزدها و   
فشار سنگين گـرانـي بـر زنـدگـي و            
معيشتشـان اعـتـراض دارنـد. يـک             
نقطه قدرت مبارزات ايـن کـارگـران      
اتکاء بر تصميم گيري هاي جمـعـي   
شان در مجمع عمومي منظم بـوده    
لــش داده           است که هر هفتـه تشـکـي
اند. گروه ملي فولاد اهواز همـچـون    
نيشکر هفت تپه يـک سـنـگـر مـهـم           
جنبش کارگري و کل جامعـه اسـت     
و تا هم اکنون با پشتيباني وسيـعـي   
در سطح جامعه و در سـطـح جـهـان       
روبرو شده است. تـمـامـي کـارگـران         
بازداشتي گروه ملــي فـولاد اهـواز           
بايد فورا آزاد شـونـد. پـرونـده هـاي             
امنيتي تشکيل شده براي کـارگـران   
دستگير شده گروه ملي بايـد بسـتـه      

 شود.  
 

پيش بسوي اعتصابات  
 سراسري

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ،۷ ٩ ۱۳  دي ٩ 
 ۲۰۱۸  دسامبر ٣٠ 
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	ر��ان ��و� .$� ,�Qد اه�از:  

اعلام همبستگي مـهـدي يـراحـي       -

(خواننده موسيقـي پـاپ ايـرانـي و            
عـربـي)، بـا پـوشـيـدن لـبـاس کــار                  
کارگران گروه ملي و رفتن  بـر روي        

 صحنه در ششم ديماه
حمايت نشست روز هشتـم ديـمـاه      -

اعضاي سنديکاي کارگران شـرکـت     
واحد از کارگران زنداني "فولاد ملي  
اهواز، سنديکاي نيشکرهفت تپه و   

 معلمان زنداني اعلام داشتند.  
اعلام همبستگي معلمان شـاغـل   -

و بازنشسته در تـجـمـع روز شـشـم              
 ديماه در اصفهان

حمايت بازنشستگـان در تـجـمـع          -
اعتراضي سـه هـزار نـفـره خـود در               

 آذر در تهران ٢٧ روز 
حمايت بازنشستگان در تجمعـات  -

کرمانشاه، اصفهان، ابهر،  گيلان با 
شعار کارگر زنداني آزاد بايـد گـردد     

 آذر ٢٩ و  ٢٨ 
پيام حمايتي اتحاديه همـاهـنـگ     -

ــر               ــراسـ ــان سـ ــدگـ ــنـ ــده رانـ ــنـ ــنـ کـ
انــجــمــن و      ٢٦ کشـورمشــتــمــل از      

 سنديکا،
پيام همبستگي کارگران نيشکـر   - 

 هفت تپه،
 گروه نفتگران متحد خوزستان - 
 رانندگان کاميون غرب کشور -
دانشـــجـــويـــان دانشـــگـــاهـــهـــاي      -

 خوزستان،  
ــان و                 - ــدگ ــن ــي از ران ــاي ــه ــروه گ

کاميونـداران خـوزسـتـان، کـرمـان،           
مشهد، قم، گيلان، اسـتـان يـزد بـا           
کليپهايي حمايت خودرا از کارگران 
فولاد اهواز و نـيـشـکـر هـفـت تـپـه             

 اعلام کرده اند 
ــروه                 - ــا و اعضــاي گ ادمــيــن ه

 فرهنگيان و معلمين خوزستان،
گــروه تـلـــگــرامــي "حــمــايــت از             - 

 معلمين دربند"،
 ابرگروه دانشجويان ايران-
 رانندگان کاميون  کرمان،  -
سنديکاي شرکت واحد، اتحـاديـه    -

آزاد کارگران ايران،  انجمن صـنـفـي    
لــزکـار کـرمـانشـاه،          کارگران برق و ف
کــمــيــتــه پــيــگــيــري بــراي ايــجــاد            
تشکلهاي کـارگـري،  گـروه اتـحـاد            

 بازنشستگان،
پــيــام حــمــايــت تــعــدادي از                   -

 دانشجويان،
تــجــمــع اعــتــراضــي حــمــايــتــي             -

 آذر) ٢٧ کارگران آرين فولاد (
بــيــانــيــه حــمــايــتــي تــعــدادي از            -

 دانشجويان کرمان 
جمعي از کارگران در شهـر رشـت      -

با ارسال پيام حمـايـتـي در مـديـاي          
 اجتماعي

اعلام حمايـت رانـنـدگـان اسـتـان            -
 اردبيل از کارگران فولاد اهواز

کنگـره اتـحـاديـه هـاي کـارگـري               -
  ( TUCانگلستان ( 

نامـه حـمـايـتـي والـتـر سـانـچـز،                  -
دبــيــرکــل کــنــفــدراســيــون جــهــانــي        
سنديکايي ايـنـداسـتـريـال، (در بـر              

مــيـلـــيــون عضــو در         ٥٠ گــيــرنــده   
صنايع معدن، انـرژي و تـولـيـد در             

 کشور)   140بيش از 
کــمــپــيــن بــراي آزادي کــارگــران            -

 Free Them)زنـــــدانـــــي      

Now)--            کمـيـتـه مـبـارزه بـراي
کـمـپـيـن        -آزادي زندانيان سـيـاسـي   

 آزادي کارگران فولاد

 %#�Lی> روز /K�L 6	��اد� ه	� 
	ر��ان ,�Qد اه�از '�ا� Pزاد� 
	ر��ان '	زدا��� 

روز هشتم  ديـمـاه کشـاورزان          
ــان                ــه و خــراســگــان در اســت ورزن
اصــفــهــان در ادامــه اعــتــراضــات        
روزهاي گذشته خود در خيابانهاي 
ورزنه دست به راهپـيـمـايـي زدنـد.        
کشاورزان در اين اعـتـراضـات کـه       
وارد هشتمين روز خود شـده اسـت     
عليه عدم دريافت حق آبه خشـم و      
نارضايتي خود را فـريـاد زدنـد و            
اعلام کردند " مي ايسـتـيـم، مـي          

 جنگيم، حقمون را مي گيريم"! 
هزاران کشاورز در اين منطقـه  
بدليل انـحـراف آب زايـنـده رود و             

خشک شدن آن با معضل بي آبي و   
نابودي محصولات کشاورزي شان 
روبرو هستند. گفتـه مـيـشـود کـه           
يکي از دلايل اصلـي کـمـبـود آب         

تونل گـلاب  “ ايجاد تونلهايي مثل 
بر رود زاينـده رود و هـدايـت          ”  آب

آب به سمت باغها و مزارع خواص 
حکومتي و مصارف صـنـعـتـي و         
نــيــز ســد ســازيــهــاي ســپــاه بــراي            
مصــارف غــيــر کشــاورزي اســت.        
بــعــلاوه حــق آبــه کشــاورزان نــيــز            
پرداخت نميشود و همه اين عوامل 
بـــاعـــث نـــابـــودي مـــحـــصـــولات       

کشاورزان و از بين رفتن تنها ممر 
در آمد اين بـخـش از مـردم شـده             

 است. 
ــات             ــراضـ ــتـ ــد اعـ ــديـ دور جـ
کشاورزان اين منطقه از دوم ديمـاه  
شروع شده است. در اعـتـراض بـه           
اين وضعيت کشاورزان ورزنه دست 
به تجمع زدند و با شعارهاي "ننگ 
ما ننگ ما دولـت ...مـا"، "مـي               
ايستيـم مـي مـيـريـم حـقـمـون رو                 
مـيـگـيـريـم"، "مــي ايسـتـيـم مــي                 
جنگيم حقابه را ميگيريم"، "درود     
بر کشاورز مرگ بر ستمگر" صداي 

اعتراضشان را بلند کردند. در روز  
چهارم ديماه کشـاورزان در دروازه        
عباس ورزنه دست به راهپـيـمـايـي     
زدند و با شعار مردم زحـمـتـکـش،     
حــمــايــت حــمــايــت، مــردم را بــه            
ــراض و                 ــا اعــت ــگــي ب ــســت ــب ــم ه
خواستهايشان فرا خواندند. حضور 
زنان در اين راهپيمايي چشـمـگـيـر     

 بود.
هزاران کشاورز اين منطقه بـا   

از بين رفتن کشاورزي شان با فـقـر   
دست و پنجه نرم ميکنند و بـارهـا   
به اين وضعيت اعتراض کرده اند و 

جــز وعــده هــاي تــوخــالــي چــيــزي          
نصيـبـشـان نشـده اسـت. تـامـيـن                 
زنــدگــي تــک تــک مــردم وظــيــفــه            
حکومت است. جمهوري اسـلامـي   
موظف است زندگي کشـاورزان را    
که کشاورزي شان به نابودي کشيده 
شده و منبع در آمد قابل اتـکـايـي    
ندارند با استاندارد قـابـل قـبـولـي          

 تامين کند.
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
دسامبر  ۲۹ ، ۱۳۹۷ ديماه  ۸ 

 ۲۰۱۸ 
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صبح روز يازده ديماه جـمـعـي از      
کارگران گروه ملــي فـولاد اهـواز بـا            
تجمع در مقابـل مـديـريـت شـرکـت،           
خواهان آزادي همکاران زندانـي خـود     
شدند.در ايـن روز افـرادي از جـانـب               
مديريت در تجمع کارگران مـعتــرض    
شرکت کردند و بـا گستــاخـي اعـلام          
کردند که اين تجمعات بـاعـث تـدوام      
بيشتـر حبــس کـارگـران بـازداشتــي               
خواهد بـود و کـوشيــدنـد از تـجـمـع                 
کارگران جلوگيري کنند. اما صد نفـر   
از کــارگــران بــه هــمــراه تــعــدادي از             
خانواده هاي هفت کارگر بازداشتي به 
مقابل دفتر مديريت شرکت رفتنـد و    
خواستار آزادي کـارگـران بـازداشتــي          

 شدند.  
بنا بر خبر منتشر شـده از سـوي       
اتحاديه آزاد کارگران ايران بدبنال ايـن  
تجمع  رئيس حراست تازه منــصـوب    
شده شرکـت کـه از کـادرهـاي ارشـد              
سپاه مي باشد در محل حاضر شد و   
با تهديد به بازداشت کارگران تـوسـط   
نيروهاي امنيتي از آنان خـواسـت بـه        
تجمع خود پايان دهند. ولي عليـرغـم   
اين تهديدات جمعهايي از کارگران به 
همراه جـمـعـي از خـانـواده کـارگـران              
بــازداشـتـــي حــاضــر بــه تــرک مــحــل          

مـديـر       نشدند. سرانجام  قائـم مقــام      
عامل شرکت ناگـزيـر بـه حضـور در           
تــن       ميان تجمع کنندگان شد و با گفـ
اينکه امروز با دادستان  اهواز جلسـه  
اي خواهد داشت، اعلام کـرد کـه در         
جهت آزادي کارگران زنداني اقدامات 

 لازم را انجام خواهد داد.
از سوي ديگر گـزارشـات حـاکـي       

يــد در دو             است که با راه انـدازي تـول
ــرکــت، شــامــل                ــدي ش ــولـيـ خــط ت

يــر آهـن و خـط لـولــه                   ٦٣٠   خط ت
سپــاه       سازي، مقامات و کـادرهـاي    

يــدا       حضور چشمگيري در کارخانـه پ
کرده و زمزمـه واگـذاري گـروه ملــي            
صنعتي فولاد اهواز به "قرارگاه خاتـم  
تــه اسـت. بـعـلاوه                الانبيا" قوت گـرف
نيروهاي امنيتي در مـحـل شـرکـت           
حضور چشمگيــري دارنـد و فضـاي           
کارخانه بشدت امنيتـي شـده اسـت.        
يک موضوع اعتراض کارگـران گـروه     
ملـي فـولاد اهـواز در اعتــراضـات               
قدرتمنــد سـي و هشـت روزه شـان،                
مخالفت با واگذاري شرکـت بـه قـرار        
يــاء بـوده اسـت. ايـن                 بـ گاه خاتم الان
يــد            کارگران خواستار راه انـدازي تـول
کارخانه و جلوگيري از تعطيلـي آن و      
بيکارسازي ها هستند. اعتراض ايـن   
کارگران به بساط دزدسالاري حاکم بر 
تــادن کـار و                     کارخانـه و بـه خـطـر اف
معيشتشان است. کارگران گروه ملي  
فولاد اهواز در اعتراضاتشـان بـطـور      
واقعي کل بساط دزدسالار حـاکـم را     
به چالش کشيده اند و از همين رو يک 
همبـستــگـي وسيــع اجتــمـاعـي بـا                  
مبارزات آنان در سطح جامـعـه و در       

 جهان شکل گرفت.
يــسـت کـارگـري بـر              حزب کمـون

تقويت اتحاد کارگران از طريق اتکـاء  
به مـجـمـع عـمـومـي شـان و ادامـه                 
هــمـبـــسـتـــگــي هــا بــا مـبـــارزات و            
خواستهاي کارگران گروه فولاد ملــي   
اهواز و براي آزادي بازداشت شـدگـان     

 آن تاکيد دارد.
 

 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٩ ژانويه  ١ ، ۷ ٩ ۱۳  دي ١١ 
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بازنشستگان بـار ديـگـر بـراي           
پيگيري خواستهايشان براي ساعت 

ديماه به تجمع در    ١٢ ده صبح روز 
مقابل مجلـس اسـلامـي فـراخـوان          
داده اند. يـک اعـتـراض آنـان عـدم             
تخصيص بودجه به بازنشستگان و   
ــت.                   ــان اسـ ــاه آنـ ــي و رفـ ــدگـ زنـ
بازنشستگان هـمـچـنـيـن خـواهـان            
همترازي حقوق خود با شاغلين بـر    
اساس قـانـون مـديـريـت خـدمـات              
کشوري هستند. تجمـعـات قـبـلـي         
آنان در بيست و هفـت آذر مـاه در         
تهران و بدنبال آن در چند شهر ديگر 
از جــملــه مشــهــد، ابــهــر، تــبــريــز،          
کرمانشاه با شرکت شمار زيادي از   
بازنشستگان برگزار شد. شعارهاي  
بازنشسـتـگـان در ايـن تـجـمـعـات               
ــد از "حــقــوق مــا                 ــودن عــبــارت ب
رياليه..هزينه ها دلاريـه"، "فـريـاد            
فرياد از اين هـمـه بـيـداد"، "بـيـمـه              
ــم مــاســت"،                ــگــان حــق مســل راي
ــجــومــي، فــلاکــت             "حــقــوقــهــاي ن
عمومي"، "اگر ماها نبوديم، تو اون 
بالا نبودي"، "درمـان رايـگـان حـق           
مسلم ماست"، "تحصـيـل رايـگـان         
حق مسلم فرزندان ماست"، " دولت  
خيانت مي کند ؛ مجلس حـمـايـت      
مــيــکــنــد"، " دشــمــن مــا هــمــيــن             
جاست، دروغ ميگن آمريکاسـت"،   

"معلم. کـارگـر. اتـحـاد، اتـحـاد"،                  
"کارگران فولاد آزاد بايد گردند"، "     
معلم زنداني آزاد بايـد گـردد"، "از         
اهواز تا تـهـران، زحـمـتـکـشـان در            
زندان" و "بترسيد، بترسيد ، ما همه 
با هم هستيم". شعارهاي اعتراضي 
بازنشستگان خـواسـتـهـاي آنـهـا را           
بروشني بيان ميکند و در عين حال 
همسرنوشتي طبقاتي همه کارگران 
و معلمان و کارکنان محروم جامعه 

 را بازتاب ميدهد.  
 

  �$�=/ D�' D' D� رزار	

 .-$�	ن 

معلمان شاغل و بازنشسته در   
اعــتــراض بــه "بــيــمــه تــکــمــيــلــي"           
ناکارآمد کارزاري به راه انداخته اند 
که تـا کـنـون بـيـش از ده هـزار و                     
سيصد نفر طومار آنرا امضاء کرده 
اند. "بيمه کارآمد، درمان رايـگـان       
است" يک شعار اعتراضي معلمـان   
در تجمعات اعتراضات چند سـالـه   
شان است. معلمان خواستار بـيـمـه     
رايگان براي همه و تحصيل رايگان 

 براي تمام کودکان هستند.
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دي حـمـيـد رحـمـتـي از              ٨ روز 
معلمان اصـفـهـان بـازداشـت شـد.             
نيروهاي انتظامي قصـد بـازداشـت      

او را در روز ششم ديماه در جـريـان       
تجمع معلمان شاغل و بازنشـسـتـه    
در اصفهان را داشتند که در آن روز 
موفق نشده بودند. او در روز نـهـم          
ديماه به قصد تحصن در اعـتـراض   
به حمله نيروي انتظامي بـه تـجـمـع       
اعــتــراضــي مــعــلــمــان شــاغــل و            
بــازنشــســتــه در شــشــم ديــمــاه و               
دستگيري چند نفر از همکارانش به 
آموزش و پرورش اين شهر رفـت و      
خود را به مامورين نيروي انتظامي 
معرفي کرد. اما همانجا به اتـهـام      
اخلال در نظـم بـازداشـت کـردنـد و            

ميـلـيـون     ٤٠ براي آزاديش خواهان 
وثيقه شدند. در اعـتـراض بـه ايـن             
دستگيري و اين نوع باجـگـيـري او      
دست به اعتصاب غذا زد. اکـنـون      
کارزاري در اعتراض بـه بـازداشـت        
وي و طلب وثيقه براي آزادي اش به 
راه افتاده است. از اين کارزار بـايـد    
وسيعـا حـمـايـت کـرد. تـعـرضـات                
حکومت به بهانه هاي مختلـف بـه     
شهروندان و باجگيري و اخـاذي از        
آنها تحت نام وثيقه بـايـد مـتـوقـف        

 شود.
 

 پيش بسوي تشکيل شوراها
 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 حزب کمونيست کارگري ايران
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 جوانرودو ... ، تجربه کرده اند.  
حکومت اسلامي تنفر عميـق و    
نارضايتي توده اي مردم کردستـان را    

دهه گذشته تجربه کرده اسـت.   ٤ طي 
حکومت اسلامي از ترس فرپاشـي و    
جارو کردن نيروهاي امنيتي و اداري     
اش توسط مردم کردستان، دسـت بـه     
ميليتاريزم و امنيـتـي کـردن فضـاي         
ــ اعتراضي مردم زده اسـت.       سياسي 
امنيتي کردن شهرهـا و دسـتـگـيـري          
هاي اخـيـر نشـانـه تـرس حـکـومـت                 
جنايتـکـار اسـلامـي از شـمـا مـردم                
مبارز و انقلابي است. با همفکري بـا   
اتــخــاذ اقــدامــات عــمــلــي فضــاي            
امنيتي نيروهـاي مـزدور حـکـومـت          

اسلامي را ميـتـوان و بـايـد خـنـثـي              
کـرد. در مــحـلات امـکــان بـرپـايــي               
اعتراض و تـجـمـع را سـازمـانـدهـي              
کنيد. مـحـلات را بـه کـانـون هـاي                   

 اعتراض و تجمع تبديل نماييد.
مردم کردستان، تجارب با ارزش   
و قابـل اتـکـايـي در مـبـارزه عـلـيـه                  
حــکــومــت اســلامــي دارنــد. شــمــا            
تظاهرات و اعـتـراضـات کـوبـنـده بـا            
شرکت چند هزار نفر را  تـجـربـه و بـه         
نمايش گذاشته ايد ، مردم بـا قـدرت       
تــمــام و تــمــام قــد عــلــيــه حــاکــمــان             
اســلامــي ايســتــادنــد. بــا اتــحــاد و             
هــمــفــکــري و بــا اتــکــا بــه تــجــارب            
مبارزاتي ميتوانيد فضاي امـنـيـتـي       

 حکومت اسلامي را خنثي کنيد!
با برپايي تجـمـع و راه پـيـمـايـي             
نبايد اجازه داد دستگيري هـا ادامـه       

داشته باشد و خـواهـان آزادي فـوري          
 دستگيرشدگان شويد.  

  

کميته کردستان حزب کمونيست  
 کارگري ايران

 ١٣٩٧ دي  ١١ 
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دسامبر سايت آکام نيوز  ٢٨ روز 
سايت وزارت اطـلاعـات حـکـومـت          
اسلامي ايـران  در يـک مـطلــب بـا                   
عنوان "زمزمه هاي اختلافات جـدي     
رهبران کمونيست کارگري بـه گـوش       
مي رسد، مينا احدي پلنوم را تحريـم  
کرد" منتشر کرد که لازم ميدانم به آن 

 پاسخ بدهم.   
آکام نيوز سايتي است که احـزاب  
اپوزيسيــون حـکـومـت اسـلامـي را              
رصد ميکند. در مطلــب مـزبـور بـا           
سرهم بندي کردن اطلاعاتي غلـط از    
نــوم و      نحوه کار حزب ما و جايگاه پل
غيره، آرزوي قلبي سران حکومتي را   

فــر      ١٥٢ نيز به عنوان خبر به خورد  ن
 بازديد کننده سايت اش ميدهد. 

در اينکه الان حکومت اسلامـي  
به بن بست کامل رسيده نويسنـدگـان   
همين سايت کذايي نيز حتـمـا واقـف      
هستند. کيست که نداند جامعه ايران 
کاملا چپ است، که رهبــر کـارگـري       
فراخوان تشکيل شورا ميدهد و سران 
حکومت وحشت زده از نفوذ کمونيزم 
کارگري و رشد شعارها و خواستهـاي  
يــونـي       لـ اين  نوع چپ در بين توده ميـ
نــد. نـکتــه اصلــي               مردم حرف ميـزن
اينست که اين حزب و رهبران فعلي و 
يا قبلي اين حزب، با کاري هرکولي و 
چند ده ساله، جامعه ايران را قـدم بـه       
قدم همراهي کرده و به اينجا کشيــده     
اند، به جايي که نه به استثمار شـعـار     
بزرگ راهپيمايي کارگران آنسـت، نـه       
بـه حـقــوقــهــاي نـجــومــي و فــلاکــت            
عمومي شعار کارگران و معلميــن و     
بازنشستگان است و در گوشه گـوشـه   
اين مملکت مردم خشمگين با شعار 
معيشت و منـزلـت حـق مسلــم مـا             
است و براي تحقق آزادي و بـرابـري و       

 رفاه بپا خاسته اند.
حکومتي ها از سالگرد حـرکـت     
بــزرگ مــردم در دي مــاه  وحشــت               
دارند. و ميدانند که اين ماهها و اين  

روزها دور نهايي جنگ با حـکـومـت    
درد و رنج و خفقان و چپــاول و دزدي       
دارد شروع ميشود. دور نـهـايـي کـه           
البته با عزم جزم و گارد محکم حـزب  
کمونيست کارگري ايران و رهبـران آن    

 همراه است. 
اگر ما در کنفرانس برلين فـريـاد     
زديم اين حکومـت اصـلاح طلــب و           
اصولگرا ندارد، اکنـون مـردم شـعـار         
آنرا ميدهند، اگر گفتيم اين حکومت  
دون شان بشر است و بايد بـرود، اگـر       
گفتيم آلترناتيو سـاختــه شـده و اگـر              
اکنون ميگوييم حزب مـا عـزم دارد         
يــانـدازد و بـجـاي آن                   حکـومـت را ب
حکومت انساني برپا کند، همه اينها 
نــگنــا انـداختــه اسـت و                  رژيم را به ت
نويسندگان معلوم الحال سايت رژيـم    
را به تکاپو انداخته دروغ سرهم بنـدي  
کنند، تا تکه ناني خونين بسـويشـان     

 پرتاب شود.
با همين نوشته آکام نيوز هـم بـاز     
يــسـت               عيان تر شد کـه حـزب کـمـون
کارگري ايران خـار چشـم حـکـومـت            
اسلامي است و نه فقط با تهـديـد بـه      
لــکـه بـا آرزوي بـه                   قتل رهبــران آن ب
اختلاف کشاندن آنها روز را بـه شـب         
ميرسانند. خامنــه اي و روحـانـي و              
بقيه سران حکومت اسـلامـي بـهتــر          
است بدانند که تشبثاتي از ايـن نـوع       
يــسـت. حـکـومـت                   ديـگـر کـارسـاز ن
تـــل و کشتـــار                  غـارت و چپـــاول و ق
اسلامي  رفتني است و حزب مـا در      
ساختن اين سرنوشت براي حـکـومـت    
اسلامي و در دفن کردن اين حکومت 
نقشي جدي دارد و اينرا حکومتي ها 
يــش              يــش از پ در آينده اي نـزديـک، ب

 تجربه خواهند کرد. 
مينا احدي سخنگوي حزب 

 کمونيست کارگري ايران 
   ٢٠١٩ ژانويه  ٢ 
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جـمــهــوري اسـلامــي در تــلاش         
است با تهـديـد و ارعـاب کـارگـران            
نيشکر هفت تـپـه، آنـهـا را پـاي بـه               
اصـطـلاح انــتـخـابـات بـراي ايـجــاد              
شوراي اسلامي بکشاند. با تـهـديـد       
تعدادي را وادار کـرده انـد کـانـديـد              
شوند اما عليرغم همه فشارها اولا   
تعداد قابل توجهي کانديد نشده انـد  
و ثانيا همين کانديدها نيز اکـثـرا از     
کانـديـداتـوري انصـراف داده انـد و              
توده کارگراني که نمايندگان واقـعـي   
خود را از مدتي قبل انتخـاب کـرده     
و قدم هـاي بـزرگـي بـطـرف ايـجـاد                
شوراي واقعي کارگري برداشتند، بـه  
اين اقدام کثيف حکومـت تـمـکـيـن        
نخواهند کـرد. تـلاش حـکـومـت و             
خانه کارگر کثـيـفـش و دادسـتـان و            
رئيس اطلاعات جنايتکـارش بـايـد      

 خنثي شود و خنثي خواهد شد. 
مــبــارزه قــدرتــمــنــد و طــولانــي        
مدت کارگران نيشکر هفت تپـه کـه     
مردم شوش را بـه حـرکـت درآورد و          
همبستگـي عـظـيـمـي در جـامـعـه               
ايجاد کرد، اعتصـاب و تـظـاهـرات         
هايي که در سراسر کشور منعکـس  
شد و گفتمان اداره شورايـي را تـوده       
اي کرد، توسط شـوراي کـارگـران و          
مجمع نمايندگان کـارگـران هـدايـت       
شد. رهبران سرسخـتـي جلــو صـف           
کارگران قرار گرفتند و با سخـنـرانـي    
هاي پرشور خود روحيه مبارزاتي را 
تقويت کردند، اتحاد مسـتـحـکـمـي        
ميان کارگران ايجاد کردند و جنبش 
کارگري و جنبش آزاديخواهي مردم 
ايران را گامي بزرگ به پيش بـردنـد.   
جمهوري اسـلامـي اکـنـون در حـال            

انتقام است. تصور ميکند ميتـوانـد    
فکر شوراي واقعي کارگري و مجمع 
نمانيدگـان را از سـر کـارگـران دور               
کند، عزم و اراده کارگران را در هـم        
شــکــنــد و شــوراي اســلامــي ضــد            
کارگري خود را در ايـن مـرکـز هـوا           
کند. تصور ميکند حتي اگر بـه هـر      
قيمت ايـن نـهـاد ضـد کـارگـري را                 
بصورت نمايشي هم سـر هـم بـنـدي         
کند و آنرا در بـوق کـنـد مـيـتـوانـد                
اعلام پيروزي کند، گفتمان شورايـي  
  در جـــامـــعـــه را عـــقـــب بـــرانـــد،             
دستاوردهاي سياسـي بـزرگ هـفـت         
تپه را از اذهان ميليون ها کـارگـر و     
انسان آزاديخواه پاک کند و جـنـبـش      
کارگري و جنبش سرنگوني را عقـب  
بــرانــد. حــکــومــتــي کــه عـلـــيــرغــم           
دستگيري رهبران کارگران هفت تپه 
و تلاش براي پـرونـده سـازي علــيـه             
آنها، مجبور شد آنها را آزاد کـنـد و     

کـارگـر آزاد شـده         ۱۵ اعلام کند که 
رفع اتهام شده انـد و عـمـلا پـس از             
چهل سال بپذيـرد کـه اعـتـصـاب و            

تـصـور         تجمع غير قانوني نيـسـت،     
ميکند ميتواند اوضـاع را بـه نـفـع           

 خود عوض کند.  
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شکوهمند خـود نـمـونـه اي از يـک                
مبارزه سازمان يافته و قدرتمـنـد را     
بــه کــمــک رهــبــران جســور خــود،              
رهبراني مانند اسماعيل بخشي، به 
پيش برديد. توطئه هاي ارگان هـاي    
مختلف حکومت را خنثي کـرديـد،     
شهر را به حرکت درآورديد، مـوجـي     

از همبستگي بـا مـبـارزه شـمـا در              
سراسر کشور و در سطح بين المللـي  
به راه افتاد، اکنون هم قادريد توطئه 
جديد حکـومـت را در نـطـفـه خـفـه                
کــنــيــد. اعــتــصــابــات کــارگــري در          
ســراســر کشــور در حــال گســتــرش           
است، مردم از هـر طـرف دسـت بـه           
اعتراض ميزنند و حـکـومـت تـوان         
مقابله با گسترش مبارزات مردم را 
ندارد. شـمـا تـجـارب عـظـيـمـي در                
مبارزات خود اندوخته ايد، خانـواده  
هاي شما نيز قاطعانه در تجـمـعـات    
شما شرکت کردند و به نيروي قـابـل     
اتکايي در مـقـابلـه بـا مـفـتـخـوران             
حاکم تبديل شدند. نـيـروي خـود را           
دست کم نگيريد و با اتـکـا بـه ايـن           
دستاوردهـا اقـدام حـکـومـت بـراي              
ايجاد شوراي اسلامي را تمـامـا در     
هم شکنيد. مجمع نمايندگـان خـود      
را بيش از پـيـش تـقـويـت کـنـيـد و                 
متحد و يکپارچه و با عزمي راسخ، 
خـــود را بـــراي دور ديـــگـــري از                 
اعتصاب و اعتراض براي به کـرسـي   
نشاندن کليه خواست هـاي خـود از         
جمله لغـو هـرنـوع اتـهـامـي علــيـه                
لــيـون      نمايندگانتان آماده سازيد. مي
ها نفر پشـتـيـبـان شـمـا هسـتـنـد و                
رهبران شما در قلب مردم جا گرفتـه  
اند. حزب کمونيسـت کـارگـري نـيـز           
همراه شما است. دشمنان را خود را    

 تماما ناکام بگذاريد.  
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 در .V=�.ی� د�ی�D ه	� /�وری���  
 E$یD �ی�وه	� ا%�زی�ی�ن  

يــسـت               بنا به اطـلاعيــه حـزب کـمـون
اخيــرا طـرح       حکمتيـسـت،   -کارگري

ترور رفيق رحمان حسين زاده و تعـداد  
ديگري از رهبران اين حـزب بـوسيـلـه       
سازمان زحمتکشان کـردستــان، کـه         
يک سازمان ناسيوناليستي افراطي و   

 ٢٠٠٥   بي پرنسيپ اسـت، در سـال        

افشا شده است. جزئيات و دقايق ايـن   
يــسـت امـا مـا              ماجرا هنوز روشـن ن
وظيفه خود ميدانيم که چنين دسيسه 
ها و توطئه هائي را در هر سطح و از   
تــه بـاشـد         جانب هر کس صورت گـرف
شديدا محکوم کنيم. اقدام تروريستي 
عليه نيـروهـاي مـخـالـف جـمـهـوري             

اسلامي بايد قاطعانه از جانـب هـمـه      
ســازمــانــهــاي بــا پــرنسـيـــپ و جــدي          
 سياسي در اپوزيسيون محکوم شود. 
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